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Abstract: 

   Proverbs are among the most prominent pillars of culture, 

and the best way to know the ideas, cultures, morals and relationships 

of nations. Proverbs were a source of attention for researchers as one 

of the branches of literature. Proverbs are similar in many languages, 

particularly those from a single linguistic family.  

But even though the Persian language and the Arabic language 

do not descend from the same family, the similarity between them in 

this field is large and striking to the extent that it is difficult to say with 

certainty that the origin of these similar proverbs belongs to either of 

them. This can be attributed to a number of reasons, the most 

prominent of which is the juxtaposition, trade and cultural divisions 

common to the two nations. 

The study included three sections. The first section included an 

indication of the history of proverbs, their codification, and their types. 

As for the second section, the researcher referred to the most 

prominent sources of proverbs and their benefits, and the last section 

included the most prominent methods used in translating proverbs 
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between the Persian and Arabic languages. Among the most important 

findings of the researcher is that there are three cases or images of 

proverbs between these two languages; the first is the common 

proverbs in the word and the meaning, the second is the common 

proverbs in the meaning and different in the word, and the last proverbs 

that have no equivalent or equivalent between the two languages. 

    

 

 

 

 

 

 

 
المثل ها و مهمترين روش های معمولی ترجمهء آنها میان فارسی نگاه عمومی به ضرب 

 وعربی

 نظرة عامة الى الامثال بین العربیة والفارسیة ، وأهم الأسالیب المتبعة في ترجمتها

 

 ناهي عبد ابراهيم الزهيري: جامعة بغداد: كلية اللغات.  ا.د.

 م. مهدي احمد حسين الطائي: رئاسة جامعة ديالى: قسم الشؤون الادارية. 

ضرب المثلها يکی از ستون های مهم فرهنگ ، وراه پر : الخلاصة

ملت ها به شمار ، خلقيات و علايق هنگ ها،فرارزشی اطلاع بر انديشه ها 

 می رود .و آن هم به عنوان يکی از ) اقسام ادبی ( مورد توجه پژوهشگران

بوده است.در بيشتر لغات جهان بسياری از ضرب المثل ها به هم شباهت 

يژه در زبان های هم ريشه بودند . زبان فارسی وعربی با اينکه از بودارند ، 

ميان آنها شگفت ی در زمينهء ضرب المثلها ؛ ولي شباهتيک شاخه نيستند 

ه کدام زبان بود است . بلكه گاهی نمی توان ريشۀ برخی از امثال بسته بانگيز 

همسايگی ، و ؛ از جمله :  استاله ، تشخيص کرد. اين امر معلول چندين مس

اين بحث متضمن مطالب مهم  تجارت ، و اشتراکات فرهنگی دو ملت است.

است زير است :اول : تاريخچۀ پيدايش و تدوين ضرب المثل ها و انواع آنها 

: مهمترين و کاربردترين منابع و فوايد ضرب المثل ها است .سوم .دوم : 

روش های ترجمۀ امثال ميان زبان فارسی وعربی است. از جملهء نتائجی مهم 

که بحث بدان رسيده اين است که ضرب المثل ها ميان زبان فارسی وعربی 

متضمن سه حالت است ؛ امثال مشترک در لفظ ومعنی، وامثالی است که معنی 

خی از ضرب المثل ها در اين دو زبان آنها يکی ، ولی در لفظ مختلفند ، و بر

. معادلی در زبان ديگر وجود ندارد   

 -الكلمات الدالة: 

 
 ضرب المثل

 عربی

 فارسی

 ترجمه
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 پیشگفتار

، هنگ ها، فرضرب المثل ها يکی از ستون های مهم فرهنگ ، وراه پر ارزشی اطلاع بر انديشه ها 

ملت ها به شمار می رود . و آن هم به عنوان يکی از ) اقسام ادبی ( مورد توجه پژوهشگران خلقيات و علايق 

يژه در زبان های هم بوبوده استتتت. در بيشتتتتر لغات جهان بستتتياری از ضتتترب المثل ها به هم شتتتباهت دارند ، 

ميان در زمينهء ضترب المثلها  ی؛ ولي شتباهتريشته بودند . زبان فارستی وعربی با اينکه از يک شتاخه نيستتند 

از اين رو باحث ، موضتتوع ضتترب المثل ها ومهمترين روش های معمولی ترجمهء . استتت آنها شتتگفت انگيز 

د . بی هيچ گمان مساله ای شباهت امثال ميان فارسی آنها ميان زبان فارسی وعربی را بحث وبررسی قرار نمو

وعربی مانند ديگر زمينه های تاثير وتاثر ميان اين دو بان خيلی وسيع است . لذا پژوهنده اکتفا به نگاه عمومی 

بر اين موضوع کرده ، چون ريشهء مطالب آن وتداخل وشباهت ضرب المثل ها بين اين دو زبان خيلی بسيارند 

 . 

من چکيده ، پيشگفتار يا مقدمه ، در آمدی کوتاه ، و سه مطلب عمده ای است . مطلب اول : بحث متض

در بارهء استتتت . مطلب دوم : از تاريخچۀ پيدايش و تدوين ضتتترب المثل ها و انواع آنها ميان فارستتتی وعربی 

ی ترجمۀ امثال منابع و فوايد ضتتترب المثل ها استتتت . مطلب ستتتوم : پيرامون مهمترين و کاربردترين روش ها

ميان زبان فارستتی وعربی استتت . ودر نتيجه گيری باحث مهمترين نتايجی که بحث خود بدان رستتيده را آورده 

 بود . 

پژوهنده مدعی نيستتتت که او توانستتتت همه موارد موضتتتوع را در اين  تتتفحات کمی بحث وبر رستتی 

برای اتمام اين جهد بوده استتت . و   کرده استتت ، ولی می توان گفت که اين تلاشتتی روندی برای باحثان ديگر

 من وراء القصد . 

 در آمد

هيچ زبان در دنيا خالی از ضتتترب المثل ها نيستتتت بويژه که آنها از مهمترين و کاربردترين عنا تتتر 

سندگان و اديبان وشاعران،  شکل می گيرد. همۀ نوي ستر فرهنگ  ست ودر عين حال زبان در ب فرهنگی زبان ا

بازار از ضتترب المثل ها استتتفاده می کنند. عرب ها در ضتتمن بيان اهميت ضتترب المثل ها  بلکه مردم کوچه و

می گويند: )المثل فی الکلام کالملح فی الطعام(. درستتتتتتت به کار بردن مثل هم خودش يک هنر استتتتتتت. اگر در 

ود جای نامناستتب گفته شتتود ويا باموضتتوعی که در ميان استتت مطابق نباشتتد ممکن استتت  تتورت متلک به خ

گيرد.شتتباهت زبانها به هم ديگر از شتتگفتيهای آفرينش آلهی وحيات بشتتری استتت. از اين جهت زبان ها هميشتته 

در جريان داد و ستتتتتتد در زمينۀ وا ه ها و عنا تتتتتر فرهنگی باهم ديگر بودند. واگر زبان عربی وفارستتتتتی به 

مستتهله داد وستتتد ميان اين دو زبان عنوان نمونه برای اثبات اين مستتهله قرار می دهيم تعجب خواهيم کرد چون 

به جايی رستتتيده که برخی وا گان عربی ريشتتتۀ فارستتتی دارند؛ چنان که بستتتياری از کلمات فارستتتی در ا تتتل 

عربی اند. برای مثال دو وا ۀ )کهرباء( در عربی و )برق( در فارستتی به معنای )جريان الكتريستتيتيه( هستتتند. 

که آن  مخفف ) کاه ( + )ربا( که آن ريشتتتتهء مصتتتتدر فارستتتتی )  - معلوم استتتتت که وا ۀ )کهرباء(از لفظ )که(

ربودن ( است  ، تشکيل شده است . اين وا ه امروز در زبان عربيبه معنى ) جريان الکتريسيه (بکار می برد . 
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وا هء )برق( عربی استتتتت و به معنی ) نور( استتتتت که پو از برخورد دو تودۀ ابری و پيش از شتتتتنيده شتتتتدن 

( در آسمان منتشر می شود. اين وا ه اکنون در زبان فارسی، نيز به معنای ) جريان الکتريسيه  دای ) رعد 

 .i( است

بالا می توان گفت که  ها در اين دو )از اين مثال  تاثير فرهنگ آن وامگيری( دو زبان از يکديگر و 

 وا ه کاملا آشکار است.

المثل ها جزو آنها هستتتند يکی از ترجمه عنا تتر فرهنگی زبان که ا تتطلاحات و گويشتتها و ضتترب 

شه به آن برخورد می کنند و ناکام يا  شکالات و دشواری هايی که مترجمان و بويژه کسانی که تازه کارند همي ا

متحير بشتتتتتتوند که با آنها چه بايد کرده يا به عبارت ديگر به کدام روشتتتتتتی می توانند آنها را ترجمه کننده آيا به 

ش آزاد ترجمه شود. اينجا بايد بدانيم که تفاوت های فرهنگی متعدد بين گويش های روش تحت اللفضی يا به رو

مختلف زبان عربی وجود دارد. اين تفاوت ها تاثير آشتتکاری نيز بر ترجمه متون عربی به زبان فارستتی دارد . 

اينجا اگر  ك( هلون ش: ) أيمعنی حرفی آن ه كه برای مثال در گويش عراقی برای احوالپرسی گويند:) اشلونك( 

ترجمه می کند که ) رنگت ، ممكن استتتتت اين عبارت را اين طور مترجم با فرهنگ گويش عراقی آشتتتتنا نباشتتتتد

چطوراستتتت( حالی که ترجمۀ  تتتحيح آن)حالت چطور استتتت (. در گويش مصتتتری نيز برای احوالپرستتتی می 

 . چطور است()لباست ۀ تحت اللفظی آن إزيكّه يعنى : أيّ زيّ زيكّه كه ترجمگويند:

از اين ظرايف فرهنگی در زبان فارسی نيز وجود دارد. برای مثال  در زبان فارسی برای احوالپرسی 

می گويند: )دماغت چاقه( . اينجا نيز ممکن است مترجم نا آشنا با فرهنگ فارسى اين عبارت را به اشتباه چنين 

هنگ زبان فارستتی باعث می شتتود ترجمۀ او چنين ه اما آشتتنايی مترجم با فرiiترجمه می کند:) هل أنفك ستتمين (

 كيف  حتك ( ه يا ) هل  حتك جيدة ( يا ) هل أنت بخير( ه .باشد:) 

از نمونه های ديگر تفاوت فرهنگی ميان دو زبان فارسی و عربی وا هء ) النعامة ( يعنی ) شترمرغ( 

را دارد ، السخلة ( اين نقش وا هء) الماعزاما در فرهنگ فارسی همين معنی ندارد و ؛که آن مظهر ترسی  است

يعنى ) او بزدل استتتتتت ( .  مثال ديگر برای ترجمهء ة ( ، وبرای مثال در زبان عربی می گويند : ) إنه  کالنعام

در زبان فارسی می گوييند : ) با دم شير بازی نکن ( که اينجا اختلافی آشکار ) لا تلعب بالنار ( عبارت عربی: 

ستتت ولی معنی يکيستتت . از اين همه می توان گفت که اين موضتتوع قابل بحث و.بر رستتی بستتيار در وا ه ها ه

 در وجوه متعدد است . 

 مطلب اول

 تاريخچۀ پیدايش و تدوين ضرب المثل ها و انواع آنها

 مثل در لغت و اصطلاح : 

 مثل در لغت: 
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ند،همتا وشبيه و  فت و عبرت در فرهنگ ) لسان العرب ( ابن منظور آمده است که مثل به معنی مان

ی شتتبيه ، ثل( يعن. فيروز ابادی در فرهنگ ) المحيط ( چند معنی برای وا ۀ مثل آورد که از جملۀ : )الم  iiiاستتت

می نويسد: ة ( .ابن فارس در فرهنگ ) مقاييو اللغivاندازه و بازپرداخت استأمثال،  فت ، برهان،وجمع آن 

 ۀ مثل و ، وای همتای آن استتتتتذا مثل هذا( به معنه، و )چيزی ديگر استتتتتمثل به معنی شتتتتبيه بودن چيزی به 

 .vالسلطان فلاناً(گاهی هم )مثيل( گويند مانند: ) أمثل  ،مثال يکسان است

علامه علی اکبر دهخدا در موستتتوعهء بزرو خود ) لغتنامۀ ( چنين  کر کرد:اين وا ه عربی استتتت و 

شهء عربی آن از مادهء )مثول( بر وزن  شبيه بودن چيزی به چيزی ديگر استري در زبان  .vi)عقول( به معنی 

دليل،برهان،مطلق ستتخن، و نشتتانه وعلامت وپند وعبرت و داستتتان استتت.  ،همتاد،ماننفارستتی نيز به معنی شتتبه

 کلمۀ فارسی آن متل است. وقتی مثل گفتن  ورت بی ادبانه پيدا کند آنرا ) متلک ( می گويند. 

إ ا جعل الكلام مثلا كان أوضتتتح مقفع درکتاب معروف خود ) الأدب الصتتتغير ( گويد: )ابن  :مثل در ا تتتطلا 

قد الفريد ( گفت : )الأمثال هي . ابن عبد ربه viiللمنطق ، و آنق للسمع ، و أوسع لشعوب الحديث ( در کتاب ) الع 

خطابة لم يسر شيء مسيرها يُ الكلام ، و جوهرُ اللفظ ، و جليُ المعنى...فهي أبقى من الشعر ، و أشرف من الوش

ابراهيم نظام سخنگو و اديب و شاعر قرن دوم هجری است . او در . viiiولا عم عمومها حتى قيل أسيرُ من مثل(

تو يف مثل چنين می گويد: )) در مثل چهار امتياز موجود است که در ساير انواع کلام با هم يافت نمی شود 

ضتتو  معنی،حستتن تشتتبيه، لطافت کنايه و اين آخرين درجۀ بلاغت ، و آن چهار عبارتند از : اختصتتار لفظ ، و

در کتاب ) الکليات ( گفت : ))مثل سخن رايج و متداول ء . ابو البقاixسخن است که مافوق آن متصور نيست ((

استتت که دو چيز را باهم تشتتبيه کند به معنی حالی  دوم را به حالی اول يعنی حالتی را که اخيرا رد داده استتت 

 . xالتی که قبل از آن رد داده وشبيه به آن است تشبيه کند ((به ح

ست ست که  . در زبان فارسی وا ۀ ) مثل ( نيز به همين معانی آمده ا در فرهنگ ) عميد ( چنين آمده ا

؛ضتتترب المثل داستتتتان؛))امثال کلامی کوتاه و کليشتتته ای برای بيان معنايی عميق که ميان مردم مشتتتهور استتتت

))xi .سخن سايرفاشی الاستعمال که در مضرب و مورد خود اکبردهخدا در موسوعه ) لغتنامه( گفت : ) علی(

ممثل شده باشد ومراد از مورد آن حالت ا لی است که سخن بدان مناسبت وارد شده است و مراد از مضرب 

  استت که .و در ا تطلا  خا  ادبی نوعی خاxiiحالت شتبيه به دان استت که از آن ستخن اراده می گردد ((

ث ل را مترادف هم به کار می برده  در فارستتتتتتی معادل )داستتتتتتتان( به کار می رود. در گذشتتتتتتته داستتتتتتتان و م 

ث ل( را به معنی داستان به کار برده است:xiiiاند  .سعدی شيرازی شاعر در بيت زير وا هء )م 

ث ل ماند و ياد     فلک يـــاور سعد بو بـــکر باد نگر از سعد زنگی م 
xiv 

ث ل( بارها و بارها به کار رفته است :    اما در  شاهنامه بر عکو )داستان( رادر معنی )م 

 xvوليکن شنيدم يکی داستان           که باشد برآن رای هم داستان 

ث ل قائل شتتد: هرگاه گوينده به حيوانات ونباتات  چيزی شتتايان  کر اين استتت که می توان تمايزی ميان تمثيل و م 

يت انسانی بخشد که وقوع آن در بيرون غير قابل تصور و امکان ناپذير باشد، امثال است وحتی جمادات،شخص
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ولی در تمثيل موضوع سخن،افراد انسانی است و گوينده از عامل انسانی مثال می آورد چنان که حقيقی وقابل 

 . xviوقوع وفرض حدوث آن ممکن باشد

 پیدايش ضرب المثل ها 

ل وحکم به دورانهای دور و دراز بشريت بر می گردد، بويژه انسان به بی گمان تاريخچۀ پيدايش امثا

عنوان آفريدۀ اجتماعی و قابليت تشتتخيص ميان خوب و بد دارد وبر استتاس تجربه و برخورداری از استتاطير و 

داستتتتان های موجود،طبق نياز و شتتترايط خويش،به ستتتاختن ضتتترب المثل ها وعبارات و ا تتتطلاحات اخلاقی 

چنانکه از قديم الايام جملات و ماجراهايی وجود داشت که بخاطر يک رويداد بازگو می شدند و  پرداخته است.

ربطی به اين اتفاق که افتاده بود داشتتتته استتتت،هر قدر تاري  تمدن ملتی درازتر باشتتتد حتما بيشتتتتر حادثه در آن 

ستتتتتتی چون با اين خا تتتتتتيت پيدا شتتتتتتده ودر نتيجه مثلهای بيشتتتتتتتری در آن وجود دارد. زبان عربی و زبان فار

 برخوردارند ده ها هزار مثل دارند. 

در نتيجه می توان گفت که اولين گوينده يک عبارت مثلی به همان اندازه ناشناس است گه کويندگان و 

نويستتتتندگان اشتتتتعار فولکلوريک و استتتتاطير باستتتتتانی. گفتنی استتتتت که تاري  امثال به دوران پيش از کتابت و 

باستانی رسيده که بعدها به  ورت نقل از گفتارهای ناب نوشته در ادبيات عتيق ملل متمدن نوشتارهای اديبانه 

ضتتبط شتتده اند، کتيبه های متعلق به ستتومری ها که باخط ميخی نوشتتته شتتده، متضتتمن مثلها وحكمی هستتتند که 

کوتاه استتت . گاهی بعضتتی از آنها عبارت xviiپژوهشتتگران )زبان شتتناس( به كشتتف و ترجمه آن توفيق يافته اند

ودر چند کلمه خلا تته می شتتود مانند )فيل وفنجان(، و)مستتمار جحى(،وگاهی ديگر عبارت بلند می باشتتد مانند 

، يا xviii)) آفتابه و لولهنگ هر دو يک کار را می کنند ولی ارزش انها وقتی گرو گذاشتتتتتتن معلوم می شتتتتتود ((

 بيت  فی الدين الحلی زير است :

 xix فالمصيبة أعظمُ أو کنت تدري  تدري فتلك مصيبة  ما ن كنت إ

از اين جهت زبان شتتتتتتناستتتتتتان و دانشتتتتتتمندان عربی و فارستتتتتتی از دير باز امثال را مورد عنايت قرار دادند و 

کوشتتشتتهای چشتتمگيری را برای حفظ آنها از دستتت نابودی مبذول نمودند وکتاب های مخصتتو تتی برای جمع 

عبيد بن شربه سال  هـتتتتتت( ،كتاب الامثال40اوری آن نگاشتند. مانند: کتاب الامثال  حار بن عامر حىوى سال)

هـتتتتت(،كتاب الامثال الشرقی بن القطامی سال )  159، 154هـتتتتت(، کتاب الامثال عمروبن العلاء )ميان سال 67)

هـتتتت(. کتاب  183هـتتتت(. کتاب الامثال يونو بن حبيب ) 170هـتتتت(، کتاب الامثال مفضل بن محمد الضبی )158

هـتت(.  204، 203شتۀ نضر بن شميل )ميان سالهای هـتت(. کتاب الأمثال نو 195الأمثال نوشتۀ مؤرج السدوسی )

هـتتتتتتت(. کتاب الأمثال نوشتتتۀ  ا تتمعی )ميان  213، 207کتاب الامثال نوشتتتۀ ابی عبيده معمر بن المثنی )مابين 

هـتتتتتت(. کتاب الأمثال نوشتۀ ابی زيد  215هـتتتتتت(.کتاب الأمثال نوشتۀ علی بن حازم اللحيانی ) 217، 210سالهای

هـتتت(.  کتاب  220هـتتت(.کتاب الأمثال نوشتۀ سعدان بن المبارک الضرير ) 216، 214ی الأنصاری )ميان سالها

، 230هـتتتتتت(.کتاب تفسير الأمثال نوشتۀ ابن الأعرابی )ميان سالهای  224الأمثال لأبی عبيد القاسم بن سلـتتتتتتام )

يان سال های هـتتتت(.کتاب الأمثال ابن السکيت )م 238، 230هـتتتت(.کتاب الأمثال نوشتۀ توزی ميان سالهای  232

هـتتتت(،کتاب الأمثال ابی 249هـتتتت(،کتاب الأمثال زيادی ) 245هـتتتت(. کتاب الأمثال محمد ابن حبيب ) 246. 244
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هـتتتتتت(،کتاب  255هـتتتتتت(،کتاب الأمثال شمر بن حمدويه ) 255هـتتتتتت(،کتاب الأمثال جاحظ ) 250عکرمه الضبی)

هـتتتتتتت(، کتاب الأمثال  279الهيثم الرازی )هـتتتتتتت(،کتاب الأمثال ابی  276، 270الأمثال لابن قتيبه )ميان سالهای 

هـتت(،کتاب الأمثال قاسم بن  291هـتت(،کتاب الفاخر مفضل بن سلمه ) 291هـتت(،کتاب الأمثال ثعلب ) 274برقی )

، 327هـ(،کتاب الزاهر ابن انباری )ميان سالهای  323هـ(،کتاب الأمثال نفطويه ) 305محمد بن بشار انباری )

هـتتت(،کتاب الدره الفاخره  350هـتتت(،کتاب جامع الأمثال قمی )329الفضل منذری ) هـتتت(،کتاب الأمثال ابی 328

 388هـتتتتتتت(،کتاب الأمثال خالع ) 382هـتتتتتتت(،کتاب الحکم و الأمثال ابي أحمد عسکری ) 351حمزه ا بهانی )

 هـ(. 518هـ(،کتاب مجمع الأمثال ميدانی )395هـ(،کتاب جمهره الأمثال ابی هلال عسکری )نحو 

، تعدادی از امثال و داستتتتانهای آنها آورده شتتتده دو رستتتی اولين کتاب هايی مدون و يک جادر زبان فا

وکتاب  ،هـتتت .ق 1049. کتاب اول در سال xxنوشتۀ محمد هبله رودی است کتاب مجمع الامثال ، وجامع التمثيل

سال  سال يعنی  سندهء محمد هبله رودی1054دوم پو از پنج  هايی که به ب ،كتاهـتتتتتتت.ق فراهم آمده. پو از نوي

هـ 1054جمع امثال جمع آوری امثال پرداخته اند ؛ نظير کتاب شاهد  ادق نوشتۀ محمد  ادق ا فهانی سال 

نوشتۀ عبد الوهاب قزوينی الملوك ء كتاب سلوك ابناهـتتتتتت.ق ، و1220زن الفوايد نوشتۀ محمد فائق سال ، مخ.ق

هـتتتتتت.ق 1311-1038چهار مجلد در سال های اول آن در ، گنجينۀ امثال و حکمدهخداکهچاپهـتتتتتت.ق 1224سال 

ـ.ق 1324داستان های امثالنوشتۀ امير قلی امينی در سال  ، كتابمنتشر شد گ عوام توسط همين فرهنسپو ، ه

هـتتتتتتت.ق( ستتيد کمال الدين مرتضتتويان 1240هـتتتتتتت .ق منتشتتر ستتاخت. چند ستتال بعد )1338نويستتنده را در ستتال 

ر کرد.استاد احمد بهمنيار نويسنده و استاد دانشگاه تهران در نهايت فارسيانی  کتاب داستان های امثال را منتش

هـتتتتتت.ق مجموع ای داستان نامۀ بهمنياری را منتشر ساخت. کتاب تمثيل و مثل جلد اول نوشتۀ استاد 1361سال 

سال  شيرازی محقق وپژوهشگر فرهنگ مردم در  سم انجوی  شده.جلد دوم تمثيل ومثل  به  1357ابو القا چاپ 

منتشتتر ستتاخت.کتاب کاوشتتی در امثال وحکم  1366يد احمد وکيليان پژوهشتتگر فرهنگ مردم در ستتال همت ستت

هـتتتتتتتت.ق چاپ شتتده. كتاب ضتترب المثلای کاشتتونی نوشتتتۀ علی ا تتغر 1351توستتط ستتيد يحيی برقعی در ستتال 

 . اينک مختصتتتتری از تاريخچۀ پيدايش و تدوين امثال وحکم در ادبيات قديم عربی و1381شتتتتاطری در ستتتتال 

فارستتی بود. واگر ميخواهيم کل کتاب های ضتترب المثل ها تا روز نوشتتت اين مقاله ياد اور کنيم حتما نيازی به 

 يک کتاب کامل خواهيم داشت تا بتوانيم نام اين کتاب ها را ببريم.  

 

 انواع ضرب المثلها : 

در قالب جمله يا شتتتتبه مثل های رايج و متداول در هر زبان يا منظوم استتتتت يا منثور. مثل های منثور 

جمله به زبان گفتاری يا معيار به کار ميروند. اغلب مثل های زبان فارستتتتی و عربی از اين دستتتتته اند. گاه اين 

ضتتتتتترب المثل ها در قالب جمله ای ستتتتتتاده و خالی از آرايه های ادبی ارائه می شتتتتتتود؛ مانند: )بادنجان بم آفت 

ويا ممکن استتتتتت چند آرايه و  تتتتتنعت ادبی دارد از قبيل ستتتتتجع . xxii، و)الطيور على أشتتتتتكالها تقعُ ( xxiندارد(

متوازی ، و جناس لاحق، نعت عكو،سجع،قلب،عكو وغيره از آرايه و  نعت های ادبی مثل اين دسته از 

، xxviو)دوام الحال من المحال(xxv،)چه سر بکلاه چه کلاه بسر(xxiv)جدي، جهدي(xxiiiمثلها : )برادری،برابری(
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البراطيل تنصتتتر  نّ ) إxxviii،)طبـتتتتتتتتتالی به كه بـتتتتتتتتتطالی(xxviiاه آستتتيـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتا()همان خر ستتتياه استتتت و همان ر

.اما امثال منظوم به شکل عام xxx،)جنگ اول به از  لح آخر(، )لو دامت لغيرك ما و لت إليك(xxix(باطيلالأ

متضمن  نعت تمثيل ، و ارسال مثل است وبه دليل روانی، شهرت و درون مايه مؤثر آن در ميان مردم رواج 

 بالاخره مثل شده اند.مانند بيت  ائب تبريزی زير است :و شهرت يافته و 

 xxxiچوگذارد خشت اول بر زمين معمارکج   گر رساند بر فلک باشد همان ديوارکج

 يا بيت زير است :

المستغيــثُ بعمرو عند کربتــه   کالمستغيــث  من الرمضاء  بالنـّـار  
xxxii 

( محسوب می شوند که اغلب تحصيل کردگان و اهل ولی برخی ديگر از اشعار منظوم ونسبۀ رايج جزء )حکم

 د: ؛ مانندانش و ادب  از آن استفاده می کنند و نميتوان انها را ضرب المثل دانست

 xxxiiiشعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرستبچه نازادن به از شش ماهه بفکندن چنين

 يا قول شاعر است :  

ب  علىحُ  ضتتتتتتتتتاع  وإن  ت   ب  ـتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتتتوالنفوُ كتتتالطفتتتل  إن تهملتتتهُ شتتتتتتتتت  هُ ي ن  ـتتتتتتتتتتتتف  ـتتتتتتتتتتتتالر  متتت  مـتتتتتتتتتتتتط   xxxivف ط 

 

 مبحث دوم

 وعربی منابع ضرب المثل های فارسی

برخی از ضتتترب المثل ها که امروز ميان مردم شتتتناخته وبر زبانها جاريستتتت ابتدا گفتار لحظه ای و 

در  هن  تراوش برق استتای انديشتته انستتان ستتخن گو بوده که به لحاظ دقيق بودن،مؤثربودن و دلنشتتين بودن آن

 . اين گونه از امثال به عنوان بازمانده از سده های پيشين است.xxxvشنونده حک و سپو تکرار شده است

ارستطو هزاران ستال پيش بر اين باور بوده که امثال و حکم در حکم خوشته های حکمت باستتانی می 

ن مثل ممکن استتت با . گاه چنيxxxviدرستتتی و  تتواب از خطر نابودی نجات يافته استتت،باشتتد که در پرتو ايجاز

حوادث زندگی شتتخصتتی ستترشتتناس و مشتتهور مطابق می آيد وبا نام آن شتتخص تاريخی مشتتهور می شتتود ودر 

و )  xxxviiطبقة( حقيقت به علت آن مثل نام آن شخص نيز پيوسته در يادها و بر سر زبان ها می ماند:)وافق شن  

های عربی و فارسی اشاره کنيم به شر  در اين نوشته به مهمترين منابع ضرب المثل .xxxviiiأكذبُ من مسيلمة(

 زير است:

بسدددیارز از امثال و  ک  و احددد   ا   بلکه میباشدددد پند و اندرز : قرآن نه تنها یکی از منابع لایزالامثال قرآنی -1

در قرآن کری  مسائل عقلی زیادز رایج و متداول شده از آن گرفته شده اس .   مسلمانان میان مرد  و بویژه مثلیکه

وجود دارد که بسددددیارز از مرد  قابلی  فه  و در  آن پیدا نمیکنند و از سددددوز دیبر مرد  به  سددددیا  و عینیا  
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رداز متعال بعضدددی از میا ی  بلند عقلی را در قامث مثل  ا بیان فرموده اسددد  تا عمو   ،معتاد شددددندبه این را ر

کی و سرن روث به درر  ، كیر به تاریمانند  تشبيه  ايمان به نور. رویش در یابند مرد  آنها را به تناسث ادرا 

 :بنا بر اين امثال قرآنی برای ايفای معانی زيادی ذکر شده است از جملۀ آنها.روث

وْرَاةَ ثُ َّ مَْ  یَْ مِلوَُ ا كَمَثَ مانند و شتتتتبيه: قول خدای متعال) -الف لوُا امتَّ ا ْ بِئَْ  مَثَلُ امَّذِینَ ُ مِّ یَارب لِ امِْ مَارِ یَْ مِلُ أسَدددددْ

اممِِینَ  ُ لَا یَهْدِي امْقَوَْ  امظَّ ِ ْ وَاللََّّ بُوا بِآیَاِ  اللََّّ  . 5( سورة الجمعة : مَثَلُ امْقَوِْ  امَّذِینَ كَذَّ

 . 56: سورة الزخرف( فَجَعَلْنَاُ ْ  سَلیَبا وَمَثَ  ملِآرِرِین)قول خدای متعال: پذیرزعبر   -ث

 .13: سورة يس( إذِْ جَاءََ ا امْمُرْسَلوُنَ  وَاضْرِثْ مهَُْ  مَثَ  أحََْ اثَ امْقَرْیَةِ )وداستان:  كای  - 

مانند قول رداز متعال در  ق ، ممکن استتت مثل برای بيان الگوی نيکو و خوذ ذکر شتتود: الگو و نمونه -ث

سْرَائِیلَ إنِْ ُ وَ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْ  :) ضر  عیسی علیه امس   یا  59: سورة الزخرف (  نَا عَلیَْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَ ب مِّبَنِي إِ

ُ مَثَ ب )ند  مسددر  ضددر  نوه و  مسددر  ضددر  مو  علیه  امسدد  ، مانبراز بیان امبوز فاسددد و بد رَثَ اللََّّ ضددَ

ِ  كَانَتَا تَْ َ  مِّلَّذِینَ كَیَرُوا امْرَأََ  نُوهٍ وَامْرَأََ  موٍُ  ۖ امَِ یْنِ فَرَانَتَاُ مَا فَلَْ  یُاْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا حددددددَ

ارِلیِنَ  ارَ مَعَ امدَّ ا وَقِیلَ ادْرَُ  امنَّ  .  10: سورة التحريم ( شَیْئب

ِ امْمَثَلُ الْْعَْلَىٰ ْ)قول خدای متعال : صتتفت -ج رداز متعال ،  و قول  60( سددورة امن ل:  وَُ وَ امْعَزِیزُ امَْ كِی ُ وَلِِلَّّ

(ْ ِ ولُ اللََّّ سددددددُ دٌ رَّ َ مَّ نَ مُّ ا یَبْتَاُونَ فَضددددددْ ب مِّ دب جَّ ا سددددددُ عب اءُ عَلَى امْكُیَّارِ رَُ مَاءُ بَیْنَهُْ  ۖ تَرَاُ ْ  رُكَّ دَّ ِ  وَامَّذِینَ مَعَهُ أشَددددددِ  اللََّّ

یمَاُ ْ  فِي وُجُ  ا ۖ سدِ وَانب نْ أثََرِ اوَرِضدْ جُودِ ْوِ هِ  مِّ ْ َهَُ مسدُّ وْرَاةِ ْ وَمَثَلهُُْ  فِي الْْنِجِیلِ كَزَرْعٍ أرَْرَجَ شدَ مكَِ مَثَلهُُْ  فِي امتَّ  ذَٰ

ُ امَّذِی اعَ میَِاِیظَ بِهُِ  امْكُیَّارَ ۗ وَعَدَ اللََّّ رَّ امَِ اِ  مِنْهُ  مَنُوا وَعَمِلوُا امحَّ نَ آفَآزَرَهُ فَاسْتَاْلظََ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ یُعْجِثُ امزُّ

ا ا عَظِیمب اْیِرَةب وَأجَْرب  . 29: سورة الفتح ( مَّ

ُ بِنُورِِ ْ  وَتَرَكَهُْ  )قول خدای متعال: بيان حال -ه اءَْ  مَا َ وْمَهُ ذََ ثَ اللََّّ ا أضَددددَ ا فَلمََّ تَوْقَدَ نَارب مَثَلهُُْ  كَمَثَلِ امَّذِي اسددددْ

شایان ذکر اس  که سه مر له را در تاثیرگذارز مثل  از قرآنی . 17قرة : ( سورة امبفِي ظُلمَُاٍ  لاَّ یُبْحِرُونَ 

 :بر انسان می توان شنار  به شره زیر اس 

رُونَ )مانند قول خدای متعال: تذکر -اول ُ الْْمَْثَالَ مِلنَّاِ  معََلَّهُْ  یَتَذَكَّ  .  25: إبراهيم (وَیَضْرِثُ اللََّّ

رُونَ وَتِلْكَ الَْْ )مانند  : تیکر -دو   . 21( سورة ام شر : مْثَالُ نَضْرِبُهَا مِلنَّاِ  معََلَّهُْ  یَتَیَكَّ

اِ  ۖ)مانند : ادرا  -سو   . 43( سورة امعنكبو  :  وَمَا یَعْقِلهَُا إلِاَّ امْعَاممُِونَ وَتِلْكَ الْْمَْثَالُ نَضْرِبُهَا مِلنَّ

ت   تآثیر قرآن بوده اند و از ایا  قرانی و ی  از این جه  شاعران، ادیبان،فقها، و  تی مرد  کوچه وبازاز

ضدددددددرث اممثلهاز عربی . امها  گیرز کرده اند وبراز گیتن ضدددددددرث اممثلها نیز از آیا  قرآن امها  گرفته اند

ومی جه  ارتحدار به چند ضدرث اممثل اکتیا روا ی   ؛وفارسدی كه از قرآن برگرفته شدده را نمی توان شدمرد

ا یََتِْهِْ  :)برگرفته شددددددده از قول رداز متعالxxxix(من جهل شددددددیئاب عاداه:)کرد بُوا بِمَا مَْ  یُِ یُ وا بِعِلْمِهِ وَممََّ بَلْ كَذَّ

وَلَا تَجْعَلْ یَدَكَ )که آن ماروذسدددد  از قول رداز متعال xl(خير الأمور أوستتتتا ها)و   39:ستتتتورة يونس(تََوِْیلهُُ 

ْ هَا كُلَّ ا امَاْلوُمَةب إمَِى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسددُ ورب ا مَْ سددُ ِ  فَتَقْعُدَ مَلوُمب  رچه کنی به رود کنی و ) 29سددورة الاسددراء:(مْبَسددْ

سِكُْ  ۖ:)برگرفته از قول رداز متعال xli(گر  مه روث و بد کنی سََتُْْ  فَلهََا ْ فَإذَِا جَاءَ إنِْ أَْ سَنتُْ  أَْ سَنتُْ  لِْنَیُ  وَإنِْ أَ

سُوءُوا وُجُوَ كُ ْ  ا وَمیَِدْرُلوُا امْمَسْ  وَعْدُ الْْرِرَةِ میَِ ةٍ وَمیُِتَبِّرُوا مَا عَلوَْا تَتْبِیرب لَ مَرَّ  7ء:سورة الاسرا( جِدَ كَمَا دَرَلوُهُ أوََّ

 ،  و قول شاعر :
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 گله از  یچ ک  نباید کرد     کز تن ماس  آنچه بر تن ماس 

یبَةٍ )که برگرفته از قول رداز متعال  ابَكُْ  مِنْ مُحدددددددِ بَْ  أیَْدِیكُْ  وَیَعْیوُ عَنْ كَثِیرٍ وَمَا أحَدددددددَ ستتتتتتتورة ( فَبِمَا كَسدددددددَ

 .  30:الشورى

از امثال زبان )ص( با از سددرنان ائمه ا هار گرفته شددده اسدد : برري پیاامبر که از سددرنان  ضددر   امثامی -1

 عربی و زبان فارسددی عبارتند از سددرنان  ضددر  پیامبر یا سددرنان ائمه  سددتند ومیان مرد  به عنوان امثال

و)لایلدغُ اممؤمنُ من ج رٍ  xlii)می  امربرُ كاممعاینة( : بیشددتر از انکه به عنوان سددرنان آنها رواج یافته از قبیل

)  نظیر سدددرن پیامبر(آد  باید به پایین تر از رود نباه کند ، نه بالاتر)، و xliv، و)سدددبقك بها عكاشدددة(xliiiمرتین(

سامع امایبة ( : )ع ) ، وقول اما  علی xlv(ا إمی مَن ُ وَ فَوقَک انُظُروا إمی مَن ُ وَ أسیَلُ مِنک  ولاتَنظُرو): ( ص 

دانا چون ، یا )xlviii، و ) إذا تایّر امسددل ان تایّر امزمان(xlvii(اذا جاء القدر،عمي البصتتر). یا : xlviأ د امماتابین(

آبروییکهریرته شد یا ) l(إذا تَ َّ امعَقلُ نَقَصَ امک  ُ )نظیر سرن اما  علی)ع(: وآن xlix( بله ع ار اس  راموش

 .  lii(إذا رَقَّ امعِرضُ استُحعِثَ جَمعُهُ )نظیر سرن اما  حادق)ع(: كه آن  li(نمی شود جمع کرد

بسياری از اشعار مردم پسند به لحاظ تکرار مداوم و انتشار آنها ميان مردم، به : امثامی که ازشعر گرفته شده -2

واين امثال يا عبارتند از يک بيت شتتعری . مواجه شددده اندوبا اقبال وپسددند مرد  قلمرو امثال و حکم راه يافته 

سوی تودۀ مردم و خواص شتن زمان از  شند که با گذ شعری با نه به عنوان  ،کامل يا يك مصرع از يک بيت 

                                                             :   بيت شتتعر اعشتتی استتت :  برای مثال. liiiشددعر بلکه بعنوان یض ضددرث اممثل  مورد اسددتیاده قرار می گیرند

 (الأعشى)   livکور ا   ویو   سان أري جابر ىشتّان ما یومي عل

 : است ( رض ) وبی  اما  شافعی 

 lvمسانك لا تذكر به عورة امرئیكلك عورا  وملنا  أمسن

 :که محرع دو  آن ماروذس  از شعر سعدز lvi(به جز کشته خويش ندروی)یا ضرث اممثل فارسی معروف 

 lviiخويــش ندروی چو دشنام گويی دعا نشنوی       به جـــز کشته

 

 lviiiبالن ار( الرمضاء من يا ضرب المثل عربی معروف )كالمستغيث

 که مصرع دوم آنماخو ست از بيت شعر زير  : 

ن دكُربته بعمرو   المستغيث  التکلام الضباعی (الرمضاءبالن ار)  من كالمستغيث     ع 

إليه  ( ضتترب المثل عربی معروف : )شتتبيهُ الشتتيء منجذب  
lix  مصتترع اول اين بيت شتتعر ماخو  استتت از بيت .

 شعر متنبی: 

 lxوأشبهنا بدنيانا الطغام      الشيء منجذب  إليهو شبهُ 

 ضرب المثل عربی معروف ) من شابه أباه فما ظلم( يا 

 :       امعجاج  شعر رؤبة بنماروذ اس  از محرع دو  این بی  

 lxiفما ظل  ومن یُشابِه أبهُ        بَِبِهِ اقتدى عدي في امكر 

مد   ا در زبان و ،یا بر عک  بسددیارز از مثل  ا پیش از اینکه در آثار شدداعران و نویسددندگان ظا ر شددوند

واين . شددده اندبه سددینه نقل  ، سددینهگویش عامیانه مرد  رایج و متداول بوده و    مانند افسددانه  ا و داسددتان  ا

و آن عبار  اس  از آوردن م لبی  کیمانه در شعر که نتیجۀ آن باعث آرایش وتزین ؛ارسال مثل ناميده شود
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،راه رفتن رود را    كلاغ خواستتتتتت راه رفتن كبك را بياموزد)مَثَلمانند . سدددددرن و تقوی  بنیۀ ان می شدددددود

  ریق ارسال مثل به کار رفته اس : بی  شعر از جامی به کرد( که در این فراموش

 ر روز کبض نیامورته      عاقب  از رامی رود سورته  

كه این دو ضدددددرث اممثل  ا ماروذند از شدددددعر  lxiii، و)ما أشدددددبه املیلة بامبار ة(lxii) أروغ من ثعلث(یا دومثل 

  رفه  بن امعبد:

 لاترك اللَّ مه واض ـة     كل رلیلٍ كن  راملته

 lxivما اشبه املیلة بامبار ة     كله  اروغ من ثعلثٍ 

 کای  یا داسددتانی ،بستتياری از مثل ها:امثامی که از  کای  یا داسددتانی واقعی یا افسددانه از گرفته شددده اسدد  -3

در اينجا پرستتشتتی م ر  . راص واقعی دارند که برری از کتاث  از داسددتان امثال به شددره انها پردارته اند

اس  یا به عک  مثل  ائی بودند که بر اسا  انها داستان  ایی  امثال آن هاآيا داستان ها قديمتر از : می شود

بی شک تعداد زيادی از مثل ها . شکل گرفته اس ؟ قیق  این اس  که شاید نتوان به این پرسش پاسری داد

، سن قدر  بیان،زبان،میهو  و مضمون،کاربرد،حاصل وفشردۀ داستان های مشهوری هستند که به لحاظ پيام

ادبی دارند شدداء داستتتان هايی که من. فته اند و جمله یا جم تی از آنها زبانزد و رایج شددده اندثیر،شددهر  یاتا

گاه .بر اسددا  مثلی شددکل گرفته و سددارته شددده اند ،اغلث از این نوع  سددتند ومی برری از داسددتانهاز عامیانه

 .lxvداستانی ابداع می کنند،هابرخی از افراد خوش ذوق برای توجيه و تبين و ريشه يابی برخی مثل 

یران و سددددرنوران و پ،از این رو می توان داسددددتان  ا را سددددر منشددددَ امثال دانسدددد  که در گذشددددته

دگان و شددددداعراناندرز از  کیمانۀ رود را در قامث داسدددددتان بیان می کرده اند تا جذابتر و ماندگارتر نویسدددددن

ونتیجۀ آن به حور  جمله از مشهور اين داستان ها آن قدر معروف و مشهور می شده اند که حاصل .شوند

 ،چنان که باذکر جملۀ منتجه یا پایانی داسدددددددتان ،به یادگار می ماند و در  ک  مثلی د ان به د ان می گشدددددددته

،امثال در اين صتورت .رواننده و شدنونده به احدل داسدتان ر نمود وکل روای  داسدتانی تداعی می شدده اسد 

برای يک : )مانند.آن در نظر می آید،كل داسددتانی  ک  تلمیر را دارند که باذکر و اشدداره به جزئی از داسددتان

لا ناقةٌ مي فیها ولا )یا  lxvii(خرس شکار نکرده پوستش را مفروش)یا lxvi(از را آتش می زند،قیحریه دستمال

ْ  ج) یا  lxviiiجملُ ( نـدددددـدددددَ اينجا لازم اشاره کرد که معرفت .lxx(الخيل يا شقراء مع)یا  lxix(على نیسها براقشََ

 . براز در  معنی آنها اس ،شر  لاز  این گونۀ مثل  ا داستان

برشی از فر نگ عامیانه تلقی شده اند ،همه می دانند که مثل ها در مجموع: امثامی که از فر نگ گرفته شده -4

اكرم من : )مانند . سددددو  و اداث مرد   می باشددددداما مجموعه از از انها به ن و ویژه بیان کننده فر نگ و ر

که  ر دو دلام  می کنند بر فر نگ مهمان نوازز نزد  lxxii(ل برو برانه سدددددددپ  مهمان  لثاو) ،lxxi(حاتم

 .عرث و فر   ستند

برخی از امثال در اصل خود حکمت بودند ولی به دليل رواج بودن آن ميان : امثامی که از  کم  گرفته شده -5

رث قول اشددددد من : )از قبیل lxxiiiعنوان امثال بیشددددتر از انکه به عنوان  کم  رواج یافته بهعوام و خواص 

صتتلا  مملکت )و  lxxvi(ما  ار  يرٌ وارتفع إلا کما  ار وقع)و  lxxv(أدذ المرء خيرٌ من ذهبه) و lxxivحددول(

 .lxxvii(خويش خسروان دانند
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بازمانده نياکان ما را تشتتتخيص اينجا لازم اشتتتاره کرد که تا کنون نمی توان به طور دقيق بستتتياری از ستتتخنان 

نمود کدام مثل است و کدام حکمت. چون مثل شدن اين سخنان به ميزان رواج آن در ميان مردم بستگی دارد. تداخل 

ونزديکی مثل وحکمت در بستياری از موارد موجب شتد بستياری از جمع اوران و واضتعان کتب امثال وحکم دچار 

م كه بيشتتتتر کتاب های ايشتتتان زير عنون حکم وامثال گزاشتتتتند. از جملۀ انها از اين جهت مي بيني،اين مشتتتکل بودند

دهخدا موستتوعة الحكم والامثال وروائع الاقوال  قرار داده استتت، و علياکبردکتريوستتف مارون که نام کتاب خود را 

ميان مثل و حکمت  مهمترين تفاوت ها نوشته بجاست در اين شايدنام  کتاب خود را نيز امثال وحکم قرار داده است.

تری دارد و مبتنی ؛ اما حكمت رواج كمارائه کنيم بشتتر  زير استتت: مثل رواج دارد و حا تتل تجربيات مردم استتت

مثل کاربرد بيشتری از حکمت دارد،ممكن است گويندۀ مثل کسی کم فرهنگ ،lxxviiiبر عقل و انديشۀ متفکران است

 . شاعر در اين زمينه می گويد:lxxixدان استوکم سواد می باشد ولی حکمت مخصو  فرهيختگان و باسوا

 lxxxيعرفه الجاهلُ والخابرُ      إلا مثل  سائــرُ ما إنت 

ظاهر :چون مثل دو معنی دارد ،برری از زبان شددناسددان بر این باورند که مثل معنی پهناورز از  کم  دارد

رواج در تفاوت ميان بنا بر اين از ميان تمامی مشتتتتخصتتتته ها، . lxxxiاما  کم  فق  معنی ظا ر دارد،و با ن

در اين صتتتورت ممکن استتتت حکمت بر اثر تکرار و رواج به . سددد مثل و حکمت مهمتر و تعيين کننده تر ا

اما مثل تا انکه جاز  کم  می گیرد باید ،صتتتتتتتورت مثل در آيد بدون کمترين تسير در ستتتتتتتاختار آن استتتتتتتت

اشتراک مثل وحکمت جنبۀ اندرزی  گفته شود تنها وجه. lxxxiiدگرگونیهایی در شکل وسارتار ان رخ داده شود

 . lxxxiiiآن است

 فوايد ضرب المثل ها :

 ضرب المثلها فوايد وسود يهای بسيار داشت ؛ از جمله : 

مثل ها آيينۀ تمام نمای زندگی وحيات مادی و معنوی ستتتتتتتازندگان آن ها : امثال آیینۀ زندگی و ار ق عمومی -1

ن ملاحظه می کنيم که به آثار بهترين نويسندگان و شاعرادر قالذ يک مثل ساده افکار بلند و جذابی را . است

و سدددددددرنوران  به م اظ انتقال پیا   از ارزشدددددددی و ار قی و اجتماعی برابرز می کند و امبته این امثال به 

مراتث دل نشین تر و پرجاذبه تر  ستند؛ زیرا از دل  مین مردمان ساده دل بر زبانشان جارز گشته و لاجر  

اين . دگی انسدددانی را نشدددان می د دىر عين حال مثل از زبان مردمی ستتتاده حقايقی از زن. ندبر دل می نشدددی

استتتتتتين نو بخور )مانند مَثَل. حقايق تجربيات ستتتتتازندگان،پردازندگان،پرورندگان و ناقلان اين مثل ها هستتتتتتند

زخم زبان )و مَثَل . که بازتابی از رفتار جا  نۀ برری ظا ربینیان و در  قیق  نقد رفتار آنان اس  lxxxiv(پلو

که زشتی زخم زبان را با تمثيلی نشان می ( امسنان ولا جره املسان جر )و lxxxv(بدتر از زخم شمشير است

بندۀ )ايی چون نوکرمآبیستتتتتلستتتتتله ای از مثل ها رفتاره. دهد که انستتتتتان و حيوان در آن نقش آفرينی می دهد

نان : )،ناستتتپاستتتی (استتتتخوان لای زخم: )،منیع   لبیlxxxvi(یض با  و دو  وا)، برخوردهای دوگانه(بادنجانم

شمشیرمیزنند شه می مالد)رساس lxxxvii(کافر را می رورند بالاش  شي يعيش البخيلُ في )، lxxxviii(نانش را به 

حبل الكذذ : )درو ی . xc(نمَّ لك نم ًّ عليك من)نميمت . lxxxix(الدنيا فقيراَ ويحاستتتذ في الاخرة حستتتاذ الأ نياء
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مرد  آدم خوش معامله شتتتريک مال ( ) النجاةُ في الصتتتدق: )راستتتتی (  ناذ دروغ کوتاه استتتت) xci(قصتتتير

 . بعاًّ خواننده وشنونده از خلال همين مثلها روش درست زندگی را باز می شناسد. را نشان می د د xcii(اس 

ست انعکاس دهندۀ : اجتماعیانعکا  فر نگ،آداث،عادا  در تاریخ  -2 اين امثال جز ان که آينۀ زندگی امروز ا

ل می توانی  چبونبی اندیشددده و تیکر با م العۀ اين امثا. فرهنگ، عقايد و انديشتتته های گذشتتتتگان نيز هستتتت

پیشینیان م لع شوی  و اساسی ترین میا ی  فر نگ سیاسی،اجتماعی،اقتحادز،آموزشی را استرراج کنی  تا 

م العه وبررستتی . سددنتهاز پسددندیده از اسدد  به انها تآسددی کنی  و اگر نه از مدار زندگی دور سددازی  چنان چه

ه فراگیر،جهانی وانسانی اند و فر نگ یض قو ،قبیله و ایل و کشورز در امثال و داستان ها نشان می دهد ک

آن مايه های  نی موجود  فرهنگی که ستتازندگان آن انستتانهای فرهيخته و قوم دهندۀ. را به تحددویر می کشددند

از تفاوت های ميان امثال، به تفاوتهای فرهنگی می توان پی برد و از اشتتتتراک آن و مفاهيم به . در آن استتتت

تاريخ اجتماعی نيز از خلال اين امثال قابل م العه استتتتتت  . راکا  و مایه  از اتیاق می توان رسدددددیداشتتتتتت

شسال باج بد)مَثَل ست که به  ستان ني ستان آن  اوز مرامی  مقابل مامیا   از ظاممانه  xciii(هنداين جا ارد و دا

اس  و برپایۀ افسانه از شهر اردستان به وجود آمده اس  که در این افسانه گیته می شود شااد برادر رست  

به تبعيت از اردستتتان . به اردسددتان  مله می برد و چونشددهر کام  در م افظ  بوده مرد  تسددلی  نمی شددوند

جوار  يعنی کاشتتان ون نز هم،دستتت به مقاومت می زنند اما اردستتتان نمی تواند مدت زيادی به شتتهرهای هم 

در اين باره ساکنان شهرهای همسايه .شوند به شااد باج بد ندمقاومت خود ادامه دهد وساکنان آن راضی می 

اذی شتتساد گفتند  مچنین اسدد  مثل  .(هنداين جا اردستتتان نيستتت که به شتتسال باج بد)باخبر شتتدند و در مقابل اخًّ

جهل و رفتار ابلهانۀ . و نظایر آن xciv(باش تا قائم مقام از باغ درآيد)و(مگر ستتر آشتتپختر را اورده استتت) از

مت را باور کنم يا آواز خر )،xcv(ستتتر گاو توی خمره گير کرد)از  بقا  منیور اجتماعی در امثالبرخی  قَستتتَ

 .آن نشان داده می شود و  ده  ا نظیر xcvii(خر ما از کرگی دم نداشت)،xcvi(را

.  يکی از ابعتتاد مهم فرهنتتگ هر ملتتت، فرهنتتگ هنر و ادبيتتات مردمی آن استتتتتتتتت:  یظ فر نددگ غنی ملدد  -3

ه بندز و پژو ش بر روز مواد فر نگ و ادث و  نر مرد  به  ور عا  و به  ور گردآوری،م العه، بق

ستان  از آن اس  در  ک  یکی از میراث  از معنوز  ماس ، دوا  و بقاز فر نگ وغناز راص امثال و دا

نستتتتل جديد که پيوستتتتته در معرض تهديد و تقليد کورکورانۀ فرهنگ  رذ و کشتتتتش های . آن را در پی دارد

بۀ آن اسدد ، بام امعۀ فر نگ غنی رودز می تواند اعتماد به نی  پیدا کند و برداشددته  از فر نبی همه جان

نح ا  فرهنگی از زمانی ا از می شتتتود که نستتتلها، پيوستتتتگی در واقع ا.رویش تکیه زند و بر آن افترار کند

انهائی که از جنبه  از ايا ترويج اين مثلها مخصوصا . فرهنگی خود را با فرهنگ، هنر و ادذ بومی بگسلند

تعلیمی و اجتماعی و سددازندگی بیشددترز برروردارند،نمی تواند این شددکاف فر نبی را ترمی  کند تا به  یره 

 از بدل نشود؟

مثل ها و داستتتتتتان های آن در حکم نوعی حجت برای : امثال و داسدددددتان  از آن  کم   از تجربی مردمی -4

دکتر زرین کوث در  سددن تاثیر امثال و داسددتان  از آن می  .اثبات يا نفی موضتتوع و محاجه با کستتی استتت

حظه استتت، و چنان که از در ان چه گوينده با اقناع عوام ستتروکار دارد تاثير اين گونه امثال قابل ملا:)نویسددد

گفتۀ ارس و در ضمن خ ابه بر می آيد کسانی چون استزيخور و ايسرپوس هم در نظاير همين موارد به نقل 

هر چند اين گونه حجت در نزد حکما قدرت برهان را در اقناع را ندارد وحتما . می پردارته اند چنين امثال

د سست تر می نمايد،باز بدان سبذ که امر معقول را برای اذهان به اعتقاد ابن سينا از استقرا هم در اين موار
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  از  مین روسددددددد  که عامه تا حدی به حس نزديک می کند در حجت هايخ ابی  البا همه جا مقبول اس

مرحددوحددا در مواعظ و سددنن دینی و ار قی از دیرباز  مواره از این شددیوه اسددتیاده کرده اندو  نوز    می 

 (.کنند

. از دير باز امثال و داستتتتان های آن در آموزش و تعليم فرزندان نقش بستتتزايی داشتتتته اند: امثالنقش تربیتی  -5

مادربزرگ ها  و پدربزرگ ها .اسدددددددت کا  بنیان رانواده بوده اندامثال در  ول هزاران ستتتتتتتال باع  حفظ و 

نقل قصتتتته عا فی  قصتتتته کو با نقل امثال شتتتتيرين،  ير مستتتتتقيم تربيت فرزندان خود می پرداختند، افستتتتانه و

خواندن امثال و داستان های آن در . کارکردی عا فی نيز داشته است و باع  نزديکی اين دو نسل بوده است

گاه يک مثل زيبا و داستتتان شتتيرين آن، .نوده باعث نزدیکی و تیا   اعضددا نیز می گردیده اسدد کانون گرم خا

ستتتتعدی نيز . پند ده ها کتاذ چنين نمی کند چنان اثری ژرف در شتتتتنونده می گذارد که وعظ صتتتتدها واعظ و

ثبل نيکبختان به حکايت و امثال پيشتتتتينيان پند گيرند از آن پيش که پستتتتينيان به و: )معتقد استتتتت  اقعۀ ایشددددان مب

گاهی برخی از امثال و داستتتتتتتتان های نوعی التيام بر برخی دردهای اجتماعی وناکامی ها بوده . xcviii(زنند

اکنون نيز  می توان چنين قابليتی در مثل و داستان .ش تسکسن دهندگی داشته انددر اين کارکرد مثلها نق.است

 .های آن جست وجو کرد

 

 مطلب سوم

 شیوه های ترجمۀ ضرب المثل ها میان فارسی وعربی

به کاهش  به افزايش،بلکه رو  نه رو  ها  بيش ازجهار هزار زبان زنده در جهان امروز داريم . زبان

زبانها گويندگان يا کاربران معدودی دارد، و ادبيات قابل توجهی هم ندارد. بر اين دو استتتتتت.زيرا بستتتتتياری از 

عامل، گاه واقع شتتتتىن در حوزۀ ستتتتيطره زبان همستتتتايه، يا زبانهای جهانگير مانند زبان انکليستتتتی،فرانستتتته و 

ها بيش از  تتد استتپانيايی اضتتافه می شتتود. بر عکو اين ستترزمينهايی مانند شتتبه قارۀ هند وجود دارد که در ان

 . xcixزبان، كم يا بيش گوينده دارد. اما سير عمومی زبانها در سراسر جهان رو به کاهش است

شتتتباهت زبانها به همديگر از شتتتگفتيهای آفرينش الهی و حيات بشتتتری استتتت. عنا تتتر دستتتتور زبانی 

جديد در اغلب  استتم،فعل،حرف،قيد، تتفت،و وند)پيشتتوند،ميانوند، و پستتوند( و قواعد ترکيب و ستتاخت نو وا ۀ

و امثال دو گونۀ ا لی دارد يا ادبی و در ادبيات و متون مکتوب،يا عادی  .cزبانها و تاري  هر زبان وجود دارد

.به شهادت کتابهای ضرب المثل ملل، بعضی مثلها ciو عاميانه است و شفاهی و جاری در زندگی جمعی انسانها

ت آنها شگفت آور است و در اغلب موارد نمی توان منشأ مشابه در ميان مجموعه ای از زبانها هست که شباه

 ا لی آنها را پيدا کرد. 

چنتتانکتته همتته ميتتداننتتد کتته فرهنتتگ،مجموعتته ای پيچيتتده از نگرش هتتا،اعتقتتادات،ارزش هتتا و قوانين 

ضتترب المثل ها به عنوان يکی از عنا تتر فرهنگی هر زبان استتت  .ciiمشتتترک در ميان گروهی از مردم استتت

 ترجمه دوری فرهنگ ها و زبان ها از يکديگر است.  از مسائل مهم
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توجه به تفاوت های فرهنگی جوامع مختلف در ترجمه،موضتتتتتوعی استتتتتت بستتتتتيار مهم؛ زيرا کاربرد 

وا گان مختلف در معانی ا تتتتتطلاحی با توجه به فرهنگ هر ملت متفاوت استتتتتت و اين موضتتتتتوع برای يک 

نايی داشته باشد. برخی اين موضوع را مشکل اساسی و  اتی مترجم اهميت دارد که بايد با فرهنگ دو زبان آش

ترجمه می دانند که ارتباطی به توانايی مترجم ندارد. ايشتتتتتان معتقدند که شتتتتتيوه های نوشتتتتتتن در فرهنگ های 

گوناگون باهم تفاوت دارد و مترجم از زمرۀ اولين کستتانی استتت که نه تنها با اين مشتتکل مواجه می شتتود بلکه 

اين مشتتتکل را برای خواننده اش حل  -يا به کار گرفتن ترفندهای گوناگون -ند تا جائيکه امکان داردبايد تلاش ک

چون فرض بر اين استتتتتتت که مترجم برای کستتتتتتانی ترجمه می کند که معلوماتشتتتتتتان در بارۀ آن اثر و  .ciiiکند

 فرهنگی که ان را زاده است از معلومات او کمتر است. 

فرانسه به انکليسی،به دليل نزديکی فرهنگ و تمدن آنها چندان دشوار  ترجمه از عبری به عربی يا از

شه های زبانی دور از هم civنيست ؛ اما ترجمه برخی زبان ها به برخی ديگر به دليل تفاوت های فرهنگی و ري

ر دشوار است. نويسندۀ متن مبدا اعتقادات،نگرش ها،ارزش ها وقوانين مخاطبانی را که برای انها می نوشته، د

نظر داشتتته استتت.مترجم بايد انها برای کستتانی ترجمه کند که اعتقادات، نگرش ها، ارزش ها و قوانينی متفاوت 

 .cvدارند. ىر اين راه،مترجم نه تنها دو زبان،بلکه دو فرهنگ را بايد در نظر بگيرد

نها معمولا در بستتياری از زبان ها نام جانوران به  تتورت استتتعاری به کار ميرود.اما شتتيوۀ مقايستتۀ آ

ست ست و يک فرد اروپايی هنگامی که  .cviمتفاوت ا مثلا در ادبيات اروپايی سگ مظهر فداکاری و وفاداری ا

بخواهد وفاداری دوستتتتت خود را بستتتتتايد،او را به ستتتتگ تشتتتتبيه می کند. همچنين در زبان انگليستتتتی، جغد نماد 

م بودن و نحوست را تداعی می کند.همچنين تيزبينی و باهوشی است؛ اما اين پرنده در زبان عربی و فارسی شو

درانگليستتتتی به معنای گاو، دارای معنای مجازی و نمادين استتتتتقامت استتتتت؛ ولی معادل آن در (  Cow) وا ۀ 

 زبان فارسی کنايه از حماقت است.

زبان های فارسی و عربی نيز از اين ا ل است، مستثنی نيستند. مثلا وا ه های )لاله( و )لاله سرد( 

يادآور مفهوم شتتهادت در راه خدا و دفاع از ميهن استتت. در کشتتورهای عربی نيز وا ۀ )غصتتن الزيتون( نماد 

. از نمونه های ديگر تفاوت فرهنگی ميان دو زبان فارستتتتتی و عربی، در زبان و  .cvii تتتتتلح و آرامش استتتتتت

)معادل الماعز، ادبيات عربی النعامه )به معنای شتتتتتتترمرغ( مظهر ترس استتتتتتت؛ اما در فرهنگ فارستتتتتتی بز 

السخلة( اين نقش را دارد: انه کالنعامة؛ او بزدل است.  يا برای ترجمه عبارت عربی: لاتلعب بالنار در فارسی 

. از اين جهت تنها شتتترط مترجم توانا؛تستتتلط بر زبان مبدأ و مقصتتتد از نظر cviiiمی گوييم:با دم شتتتير بازی نکن

 و زبان نيز اشنائی کامل داشته باشد.    وا گان و دستور زبان نيست، ولی بايد با فرهنگ د

بنا به همه که گفته شتتتتده ، مترجم بايد در هنگام ترجمۀ امثال از زبان به زبان ديگر متوجه اين تفاوتها 

باشد وگرنه کار او  اهميتی زيادی ندارد و مورد سرزنش وانتقاد قرار می گيرد. وبرای تحقيق اين امر؛ مترجم 

از کلمات و تعابير زبان مبدأ می تواند از فرهنگهای دوزبانه کمک گيرد،اما معادل  برای يافتن معادل برخی

يابی برای همه وا گان و تعابيری که در متن ا لی آمده،از طريق فرهنگهای دو زبانه امکان پذير نيست و او 

بيابد. هرچه تجربه بايد با هوش و درايت و تجربه خود برای قالبهای بيانی زبان مبدأ معادلی در زبان مقصتتتتتتد 

 .    cixمترجم در کار ترجمه بيشتر باشد،سرعت و دقت و  حت کار وی در اين نوع معادل يابی افزايش می يابد
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با بررستتتی شتتتيوه های معمول در ترجمه ضتتترب المثل ها ميان دو زبان فارستتتی وعربی می بينيم که 

حقيقيت ضرب المثل ها که ريشه در تاري   انتخاب شيوه ترجمه مثل ها به دست و ميل مترجم بستگی ندارد.در

قديم ملتها دارند در مقايسه با ديگرعنا ر فرهنگی زبان در عصر حاضر بار فرهنگی سخت و سنگينی دارد 

و نيازمند شتتر  و تعديل و توضتتيح استتت. بويژه که ضتترب المثل ها عبارتند از روشتتی زبانی غير مستتتقيم که 

به عبارت ديگر به جای اينکه پيام خود را به  .cxبه ديگران استتتتفاده ميکند انستتتان از آن برای رستتتاندن پيام خود

طور مستتتقيم عرضتته نمايد آنرا در چارچوپ يک ضتترب المثل ارائه می دهد. ومترجم درهنگام ترجمۀ ضتترب 

پيام  المثل ها بايد هر کدام از آنها به عنوان يک واحد پيامی يا معنايی می بيند،چون آنچه برای مترجم مهم است

در حقيقت به هنگام مقايستته ضتترب  .cxiيا معنای هر واحد می باشتتد نه معنای تحت اللفظی عنا تتر زبانی استتت

المثل ها ميان دو زبان عربی و فارسی سه حالت نشان می دهد وهر يک از اين سه حالات با شيوۀ مخصو ی 

 ترجمه شود به شر  زير است:

کامل دارند: بدين معنی که مثل ها هم از نظر شکل و تعداد وا گان مثل هائی که مطابقت وا گانی و معنايی  -1

بار مفهومی و معنايی در دو زبان مطابقت کامل دارند. ىر ترجمه اين گونه از مثل ها،مترجم  وهم از نظر 

نخست بايد پيام وارزش معنايی ضرب المثل زبان مبدأ را درک می کند سپو با تکيه دادن بر حافظۀ خويش يا 

نابع معتبر ضتترب المثل ها برای آنها ضتترب المثل مناستتب ودارای همان پيام وارزش در زبان مقصتتد پيدا به م

می کند. در اين شيوه از ترجمه در می يابيم که تمام جنبه های معنايی و و گانی و سبکی رعايت شود ومترجم 

ر هنگامی که يک ضرب المثل در حق ندارد در ترجمۀ اين گونه از مثل ها دخل وتصرف کند. يا به تعبير ديگ

و )الكذاب  cxiii،)هر بزی را پای خود آويزند(cxiiهر دو زبان مبدآ و مقصتتتتتتد   مانند:)كل شتتتتتتاة برجلها معلقة(

و )ا ا حضتتتتتتر الماء بطل  .cxivاحترق بيته ولم يصتتتتتتتدقه احد() خانۀ دروغگو آتش گرفت،کستتتتتتی باور نکرد(

مد تيمم برخاستتتتتتتت(cxvالتيمم.( که آ مة( و )من جرب المجرب cxvi)آب  ندا به ال ) آزموده را آزمودن cxviiحلت 

 و )الکلام يجر الکلام( )حرف حرف می آورد(. cxviiiپشيمانی آرد(

بدين معنی که مثلها  در دو زبان ت ابق از نظر : مثل  ایی که م ابق  معنایی دارند و مرامی  واژگانی دارند -2

در ترجمه اين گونه از مثل ها،مترجم نخستتت بايد پيام وارزش معنايی . معنا دارند ولی ت ابق واژگانی ندارند

ضتترذ المثل زبان مبدأ را درک می کند ستتپس با تکيه دادن بر حافظۀ خويش يا به منابع معتبر ضتترذ المثل 

در اين شتتتيوه از .  ا براز آنها ضدددرث اممثل مناسدددث وداراز  مان پیا  وارزش در زبان مقحدددد پیدا می کند

می يابيم که تمام ويژگی های ستتبکی و عا فی و احستتاستتی حفظ شتتود،ولی بر استتاس يک تصتتوير  ترجمه در

له به زند مانند يه الدهر وشتتتتتتترذ: )ديگر، ومترجم حق ندارد دستتتتتتتت به مستتتتتتتئ تا کین  هفت) cxix(اکل عل

إياك أعني ) ،cxxi(سوسض به بچه اش میبوید قربان دس  و پایبلوری ( )امقرد في عین أمه غزال)وcxx(پوشاند

که در این موقعی  مترج  نمی تواند از روش ترجمۀ  cxxii(به در می گويم تا ديوار بشتتنود( )استتمعي يا جارةو

.  ازاد یا از  ر روش دیبر  استیاده کند، چون  احل کار وز موافق ذوق روانندگان و شنوندگان نروا د بود

ش ترجمه،ممكن است جنبه های زيرا در اين رو. ولي  در برخی از موارد اين روش هم يک جنبۀ منفی دارد

فرهنگی قابل توجهی ناديده می گيرد و مترجم با بکار بردن اين روش به حد اقل بار مفهومی حاصتتتتتتتل از 

 بق روش  cxxiii(من يمد  العروس  ير اهلها)این مثل عربی  برای مثال هنگامی که.تعبير بستتتتتتتنده می کند

 cxxiv(کس نگويد دوغ من ترش استتتتت)رسددددی مزبور به زبان فارسددددی ترجمه می کنی  و از ضددددرث اممثل فا
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اسدددددددتیاده کنی ، بی شدددددددض که معنی کام  منتقل می گردد، اما  یج دمیل ونشدددددددانه از رویکرد و زمینه فکرز 

ىر اين صتتورت خواننده گمان می کند مردمی که در بارۀ انها می . فر نگ عربی به رواننده پرتاث نمی شددود

وش ترجمه مبا  فر نگ زيرا ما در اين ر.نگ ايشتتتان هستتتتندخواند،دارای فرهنگ مشتتتابه يا يکستتتان با فره

 . فارسی را به تن فر نگ عربی پوشاندی  واجازه نمی د ی   یچ نوع م قا  و آشنایی فر نبی به وجود آید

ومی برغ  از اینکه روش مزبور به عنوان بهترین و پر اسددتیاده ترین روش در ترجمۀ چنین ضددرث اممثل  ا 

ثل یض ده کوجض شددد،ودیبر جایی براز ارت ف نون ما در عصتتر جهان ستتازی وجهان مبويژه که اک. اسدد 

از سوی ديگر وهمان که قبلا ذکر کرديم مترجم درهنگام ترجمۀ ضرذ .  از عمیق فر نبی باقی نمانده اس 

هم استتتتتتتت المثل ها بايد هر کدام از آنها به عنوان يک واحد پيامی يا معنايی می بيند،چون آنچه برای مترجم م

 .باشد نه معناز ت   املیظی عناحر زبانی اس  پيام يا معنای هر واحد می

بنا بر این در ترجمه از فارسدی به عربی یا برعک ، واژگان سدازنده ضدرث اممثل  ا داراز ارزش 

اين واژگان پرتاذ دهنده فرهنگ و انديشتته حاکم بر آن هستتتند و . راحددی  سددتند که باید مد نظر مترج  باشددد

و به  مان اندازه که در قو  و ضعف معنی مؤثر  ستند، بار فر نبی تصوير و شکلی  گويا و مختلف دارند 

 .     دارند

نايی و  بدين معنی که مثلها هيج گونه ای ت ابق مع: امثامی که    م ابق  معنایی و   م ابق  واژگانی ندارند -3

غیر از ضددرث  بر همه پنهان نيستتت که مترجم نمی تواند ضتترذ المثل را به. واژگانی در هر دو زبان ندارند

اما اگر زبان مترجم فاقد اصتتت لا  يا ضتتترذ المثلی باشتتتد که از نظر معنا وارزش ارتبا ی .اممثل ترجمه کند

صورت می تواند ضرذ المثل زبان مبدأ  مترجم ىر اين. فاقد معادل اص لا  يا ضرذ المثل زبان مبدأ باشد

دارد در پاورقی توضدددددددی ی مبنی بر ارزش را به روش ترجمۀ آزاد به زبان مقصتتتتتتتد برگرداند و اگر نيازی 

که چون زبان فارستتی ( أبخل من مادر: ) مانند.پیامی آن یا بعضددی از واژگان مثل در زبان مترج  اضددافه کند

ناچار استتت توضتتيح مختصتتری را در ( بخيل تر از مادر)مۀ اين مثل فاقد معادل اين مثل، مترجم پس از ترج

به عبارت ديگر . ا  ق ان و داسدددتان آن در فر نگ عربی ارائه شدددودو ستتتبذ ( مادر)پاورقی در بارۀ لقذ 

مادر مردی از بنی . در پاورقی شتتتتر  و توضتتتتيح داده شتتتتود( آذ و گل آلوده کننده()مادر)بايد معنی مجازی 

روزی پس از ستتتيراذ . ه خا ر بخل پيش از حد بين عربهای زمان خويش شتتتهرت گرديده بودهلال بود که ب

یش از آببیر عمدا آث را گل آمود کرد تا دیبران از اث آن اسدددددددتیاده نکنند واز آن روز کردن شتتتتتتتترهای خو

 پس از:)ی ترجمه کندلا ع ر بعد ع ر عرو ( ممكن اسدددد  كسدددد: )يا اين مثل. شتتتتهرت يافت( مادر)بامقث 

ر نام شتتوه( عروس)اما اين ترجمه کاملاٌ نادرستتت استتت زيرا ( عروستتی يا عروس،ع ر زدن فايده ای ندارد

با مرد ديگری ازدواج  -شو ر رود–پ  از مرگ عرو   ءاسما. درتر عبداللَّ از قبیلۀ بنی عذره اس  ءاسما

هنگام ع رش به زمين می در اين . توقف می کند( عروس)می کند و روزی به اتفاق شتتوهرش در کنار قبر 

اما اگر واژه . cxxv ر بعد عرو (لا ع)پاسخ می دهد ( ع ر را بردار: )وقتی شوهرش به او می گويد . افتد

في : ) مانند.  از مثل واضددر و روشددن بود در این مورد نیازز به شددره یا توضددیر در پاورقی وجود ندارد

 ( .ت ان اس  که انسان سربلند شده یاسرافکند می شوددر ام)ومعنی آن است  ( الامتحان يكرم المرء أو يهان
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پ  مترج  در  ر دو  ام  باید متوجه سبض آنها باشدتا معادل ترجمه از این عناحر از نظر سبض 

 cxxvi. یعنی میزان رسمی،غیر رسمی ، یا م اوره از بودن نیز معادل عناحر زبان مبدآ باشد 

 نتیجه گیری

شددددددبیه، ،مانند ، متا  )مثل در ما  واحدددددد  ه در زبان فارسددددددی وعربی به ریشددددددهء یکی بر می گردند که آن به معنی  -1

شانه وع م  وپند وعبر  اس  اس  شهء عربی آن از مادهء .دمیل،بر ان،م لق سرن، و ن ( عقول)بر وزن ( مثول)و ري

 . به معنی شبيه بودن چيزی به چيزی ديگر است

انسددانی برشددد که هرگاه گوينده به حيوانات ونباتات وحتی جمادات،شتتخصتتيت : میان تمثیل و مَثَل قائل شددد می توان تمایزز -2

وقوع آن در بیرون غیر قابل تحدور و امکان ناپذیر باشدد، امثال اسد  ومی در تمثیل موضدوع سدرن،افراد انسدانی اسد  و 

 .ع وفرض  دوث آن ممکن باشدگوینده از عامل انسانی مثال می آورد چنان که  قیقی وقابل وقو

اختصتتتتتار لفظ، :در مثل چهار امتیاز موجود اسددددد  که در سدددددایر انواع ک   با    یاف  نمی شدددددود و آن چهار عبارتند از  -3

 .وضو  معنی،حسن تشبيه، ل افت کنايه و اين آخرين درجۀ بلا ت سخن است که مافوق آن متصور نيست

دور و دراز بشدددددددری  بر می گردد، بویژه انسدددددددان به عنوان آفرید  اجتماعی و تاریرچۀ پیدایش امثال و ک  به دورانهاز  -4

قابلی  تشددددریص میان روث و بد دارد وبر اسددددا  تجربه و برروردارز از اسددددا یر و داسددددتان  از موجود، بق نیاز و 

 . شرای  رویش،به سارتن ضرث اممثل  ا وعبارا  و اح   ا  ار قی پردارته اس  

در قامث جمله از ساده و رامی از آرایه  از ادبی ارائه می شود، ویا ممکن اس  چند ارایه و حنع  ادبی گاه مثلها منثور  -5

اما امثال منظوم متضتتمن صتتنعت تمثيل و ارستتال مثل استتت وبه دليل روانی،  شتتهرت و درون مايه ممثر آن در ميان .دارد

 .مردم رواج و شهرت يافته و بالاخره مثل شده اند

ایسه ضرث اممثل  ا میان دو زبان عربی و فارسی سه  ام  نشان می د د و ر یض از این سه  الا  با شیو  به  نبا  مق -6

 .مرحوحی ترجمه شود

با بررسی شیوه  از معمول در ترجمه ضرث اممثل  ا میان دو زبان فارسی وعربی می بینی  که انتراث شیوه ترجمه مثل  -7

 . ا به دس  و میل مترج  بستبی ندارد

ترجمه مثل  ائی که م ابق  واژگانی و معنایی کامل دارند،مترج  نرسددد  باید پیا  وارزش معنایی ضدددرث اممثل زبان در  -8

مبدأ را در  می کند سپ  با تکیه دادن بر  افظۀ رویش یا به منابع معتبر ضرث اممثل  ا براز آنها ضرث اممثل مناسث 

 .وداراز  مان پیا  وارزش در زبان مقحد پیدا می کند

در ترجمهءمثل  ایی که م ابق  معنایی دارند و مرامی  واژگانی دارند،مترج  نرسدددددد  باید پیا  وارزش معنایی ضددددددرث  -9

اممثل زبان مبدأ را در  می کند سددپ  با تکیه دادن بر  افظۀ رویش یا به منابع معتبر ضددرث اممثل  ا براز آنها ضددرث 

در اين شتتيوه از ترجمه در می يابيم که تمام ويژگی . د پیدا می کنداممثل مناسددث وداراز  مان پیا  وارزش در زبان مقحدد

 .و ا ساسی  یظ شود،ومی بر اسا  یض تحویر دیبر، ومترج   ق ندارد دس  به مسئله به زندهای سبکی و عا فی 

مترج  ىر این حور  می تواند ضرث اممثل زبان مبدأ را به روش  ،در ترجمه امثامی که م ابق  معنایی وواژگانی ندارند -10

ترجمۀ آزاد به زبان مقحد برگرداند و اگر نیازز دارد در پاورقی توضی ی مبنی بر ارزش پیامی آن یا بعضی از واژگان 

 .مثل در زبان مترج  اضافه کند
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 .326بیرو ،ص

xxv- 679،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران2امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xxvi- نباه کنید: جوا ر امب غة في اممعاني وامبیان وامبدیع،امهاشددددمي، ا مد بن ابرا ی  بن محدددد یى،تدقیق:یوسددددف امحددددمیلي،اممكتبة امعحددددریة-

 .326بیرو ،ص

xxvii-  1988،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران4ک ،د ردا،علی اکبر،جلدامثال و. 

xxviii- 1065،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران2امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xxix- 110،ص1 ـ ،ج1419-1بیرو ، -اممست رف في كل فن مست رف،ابو امیتر، م مد بن ا مد بن منحور،عام  امكتث. 

xxx- 4261،ص7،ج1997-امروا ر،امشعراوي،م مد متومي،م ابع اربار امیو -تیسیر امشعراوي. 
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xxxi1345:  124:   حائث. 

xxxii أبو  ل امعسكري:  ،جمهرةالْمثال(  132ص:   ـدد1345:  دارامکتث اممحریة:  2جـدد:  أبوامیرج الاحیهاني:  ) کتاث الْغاني: نباه کنید  :

عبدامر ی  بن عبدامر من بن :  معا دامتنحیص شره شوا د امتلریص)  ،(  140 ص:  2جـ:  عبداممجید ق امش – إبرا ی م مدأبوامیضل :  ت قیق

 ( . 434 -433:  1 جـ:  م مد م ي امدین عبدام مید:  ت قیق:  أ مدامعباسي

xxxiii1362:80:  ت قیق دکترم مد دبیرسیاقی:  دیوان منوچهرز . 

xxxiv اس  . این بی  راجع به شاعربوحیرز 

xxxv- ل نباه کنید: الامثال امعربیة و مدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة دراسدددددة تاریریة،مل  ، سدددددن  ا ر، تقدی  نبیل ام سدددددني،دار امكیی

 .40،ص1، 2017-مل باعةوامنشر

xxxvi- ،5-4،حص1،ج1376گلپایبانی،فرج اللَّ،گزیده شره امثال و ک  د ردا،تهران، یرمند. 

xxxvii-  :337،ص2بیرو ،ج-جمهرة الامثال،امعسكري،ابو   ل ام سن بن عبداللَّ،دار امیكرنباه کنید. 

xxxviii- 137،ص2بیرو ،ج-نباه کنید: جمهرة الامثال،امعسكري،ابو   ل ام سن بن عبداللَّ،دار امیكر. 

xxxix- 115،ص1984-2وی ، اممحون في الادث،امعسكري،ابو ا مد ام سن بن عبداللَّ،ت قیق:عبد امس   م مد  ارون،م بعة  كومة امك. 

xl- 314،ص1مجمع الامثال،اممیداني،ابو امیضل ا مد بن م مد،ت قیق:م مد م ي امدین عبد ام مید،دار اممعرفة،بیرو ،مبنان،ج. 

xli- 1923،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران4نباه کنید: امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xlii-   امقا رة، رق   -الاوسدددد ،  ام براني،ابوامقاسدددد ،ت قیق: ارق بن عوض اللَّ، عبد امم سددددن بن ابرا ی  ام سددددیني،دار ام رمیننباه کنید: اممعج

 .90،ص7،ج6943ام دیث 

xliii-  ،1نباه کنید: مسددددند الاما  ا مد بن  نبل،ابن نبل،ابو عبداللَّ ابن م مد،ت قیق:شددددعیث الارنؤو ،عادل مرشددددد واررون،مؤسددددسددددة امرسددددامة-

 .175،ص10،ج5964رق  ام دیث ،2001

xliv-  نباه کنید:. امجامع اممسددددند امحدددد یر امم تحددددر من امور رسددددول اللَّ حددددلى اللَّ علیه وآمه وحدددد به وسددددل  وسددددننه وایامه،امبراري،م مد بن

 .126،ص7،ج5705 ـ، رق  ام دیث:1422-1اسماعیل،ت قیق م مد ز یر بن ناحر،دار  وق امنجاة، 

xlv- 467ن،رق  ام دیث نباه کنید : ریاض امحام ی. 

xlvi- 250،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران1امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xlvii -  ،178،ص13،ج2تیسیر امقر بي،امقر بي،شم  امدین. 

xlviii- 29امل ائف وامظرائف،امثعامبي،عبدامملك بن مسعود،دار اممنا ل،بیرو ،ص. 

xlix- 491،ص1390،4سی،شکورزاده،ابرا ی ،استانقى  رضوز،چاپنباه کنید: دوازده  زار مثل فار. 

l-  ، 260،ص1424-1الْمتاع واممؤانسة،امتو یدي،ابو  یان علي بن م مد،اممكتبة امعنحریة،بیرو. 

li- 5،ص1390،4نباه کنید: دوازده  زار مثل فارسی،شکورزاده،ابرا ی ،استانقى  رضوز،چاپ. 

lii- 1868 ،ص2000-3 مد،دارام دیث،ق  جنباه کنید: میزان ام كمة،امریشهري،م. 

liii- ،مؤسدسدة علو  نهج 1نباه کنید:الامثال امعربیة ومدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة دراسدة ت لیلیة،مل  ، سدن  ا ر، تقدی :نبیل ام سدني

 .133،ص2017-امب غة

liv- 167،ص1959-1 ، 1نباه کنید:شره نهج امب غة،ابن ابي ام دید، ت قیق م مد ابو امیضل، ج. 

lv  ،442،ص2012-1نباه کنید:موسوعة ام ك  والامثال وروائع الاقوال ، مارون،یوسف،اممؤسسة ام دیثة ملكتاث،مبنان. 

lvi- 388،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسۀ انتشارا  امیر کبیر،تهران1نباه کنید: امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

lvii-  . کلیا  سعدز 

lviii-  160،ص2،جبیرو  –دار امیكر ، أبو   ل ام سن بن عبد اللَّ ،امعسكريثال،نباه کنید:جمهرةالْم. 

lix-  ،26،ص1965-1نباه کنید: الامثال امسائرة في شعر اممتنبي،امحا ث بن عباد، ت قیق: م مد  سن آل یاسین،مكتبة امنهضة،باداد. 

lx220:   2011 - ـ1432:  بیرو : امعربی دارامکتاث:  یوسف امشیخ م مد امبقاعي. د:  راجعه وفهرسه:  دیوان اممتنبی . 

lxi ،420،ص2012-1نباه کنید: نباه کنید:موسوعة ام ك  والامثال وروائع الاقوال ، مارون،یوسف،اممؤسسة ام دیثة ملكتاث،مبنان. 

lxii- 141،ص1424-الامثال اممومدة،امروارزمي،م مد بن امعبا ،اممجمع امثقافي،ابو ظبي. 

lxiii-  247،ص2الامثال،امعسكري،ابو   ل ام سن بن عبداللَّ،دار امیكر،بیرو ،ججمهرة. 

lxiv-  ،2002-3 رفه بن امعبد،دیوانه امشعري،ت قیق:م مد مهدي ناحر،دار امكتث امعلمیة. 
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lxv- 16-15حص 1384-نباه کنید: داستان  از امثال،ذوامیقارز،  سن،تهران،مازیار. 

lxvi-  248،چاپ شش ،ص1384-امثال،ذوامیقارز، سن،انتشارا  مازیار،تهرانداستانهاز. 

lxvii- 451،چاپ شش ،ص1384-داستانهاز امثال،ذوامیقارز، سن،انتشارا  مازیار،تهران. 

lxviii- ، 225،ص1 ـ ،ج1423نباه کنید:امبیان وامتبیین،امجا ظ،عمرو بن ب ر،دار ومكتبة امه ل،بیرو. 

lxix- 170 ـ ،ص1423-1د بن عبد اللَّ،دار سعد امدین،دمشق، نباه کنید:الامثال،امهاشمي، زی. 

lxx- 142،ص145مجلة امبیان،اممنتدى الاس مي،امعدد. 

lxxi-  ،422،ص2012-1نباه کنید:موسوعة ام ك  والامثال وروائع الاقوال ، مارون،یوسف،اممؤسسة ام دیثة ملكتاث،مبنان. 

lxxii- 315،چاپ بیست ،ص1339-1338-یر،باث امف،امیر کب1د ردا،علی اکبر،امثال و ک ،تهران،ج. 

lxxiii-   نباه کنید: امثال امعربیة و مدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة دراسدددددددة تاریریة،مل  ، سدددددددن  ا ر، تقدی  نبیل ام سدددددددني،دار امكییل

 .40،ص1، 2017-مل باعةوامنشر

lxxiv-  ،99معلمیة،بیرو ،ص،دار امكتث ا3اممستقحي في امثال امعرث،امزمرشري،جار اللَّ م مد بن عمر. 

lxxv-  63،ص3،ج1913-مجاني الادث في  دائق امعرث،شیرو،رزق اللَّ بن یوسف،م بعة الاباء امیسوعیین،بیرو. 

lxxvi- ،15،ص2000سمیر امزین،الامثال واممثل وامتمثیل في امقرآن امكری ،دار امكتاث املبناني. 

lxxvii- 1058،ص2،جلد1391یست ،امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،چاپ ب. 

lxxviii- 486،ص1نباه کنید: اممز ر في علو  املاة و انواعها،امسیو ي، ، دار امجبل،بیرو ،ج. 

lxxix- 199الادث اممیرد،امبراري،م مد بن اسماعیل، ت قیق:سمیر بن امین امز یري،مكتبة اممعارف ملنشر وامتوزیع،امریاض،ص. 

lxxx- كتاث نهج امب غة دراسة تاریریة،مل  ، سن  ا ر، تقدی  نبیل ام سني،دار امكییل مل باعةوامنشر الامثال امعربیة و مدمولاتها امتاریریة في-

 .27،ص1، 2017

lxxxi- منشرالامثال امعربیة و مدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة دراسة تاریریة،مل  ، سن  ا ر، تقدی  نبیل ام سني،دار امكییل مل باعةوا-

 .35،ص1، 2017

lxxxii- ثال امعربیة و مدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة دراسة تاریریة،مل  ، سن  ا ر، تقدی  نبیل ام سني،دار امكییل مل باعةوامنشرالام-

 .36،ص1، 2017

lxxxiii- 693نباه کنید:معج  الاع  ،الازدي،م مد بن ام سن بن درید،دار امقل ،دمشق،ص. 

lxxxiv-  34،ص1،جلد1391انتشارا  امیر كبیر،چاپ بیست ،امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه. 

lxxxv- ، 899،ص2،جلد1391امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،چاپ بیست. 

lxxxvi- ، 1792،ص4،جلد1391امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،چاپ بیست. 

lxxxvii- 2038،ص4،جلد1391یر،چاپ بیست ،امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كب. 

lxxxviii- ، 2038،ص4،جلد1391امثال و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،چاپ بیست. 

lxxxix-  ،97،ص2012-1نباه کنید:موسوعة ام ك  والامثال وروائع الاقوال ، مارون،یوسف،اممؤسسة ام دیثة ملكتاث،مبنان. 

xc- 149، 4 ـ،ج1412،1ر اللَّ،مؤسسة الاعلمي،بیرو ، ربیع الابرارونحوص الاریار،امزمرشري،جا. 

xci-  ،388،ص3،ج1980-3روائع امبیان تیسیر أیا  الا كا ،امحابوني،م مد علي،مكتبة امازامي. 

xcii- 24،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،تهران1امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xciii- 331،چاپ بیست ،ص1391-انتشارا  امیر كبیر،تهران،مؤسسه 1امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

xciv-  223،انتشارا  مازیار،ص1392-ذوامیقارز، سن،داستان  از امثال،چاپ شش. 

xcv- ، 967،ص2،جلد1391و ک ،د ردا،علي اكبر،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،چاپ بیست. 

xcvi-  678،انتشارا  مازیار،ص1392-ذوامیقارز، سن،داستان  از امثال،چاپ شش. 

xcvii-  457،انتشارا  مازیار،ص1392-ذوامیقارز، سن،داستان  از امثال،چاپ شش. 

xcviii- 187نباه کنید: گلستان، سعدز شیرازز،باث  شت ،ص. 

xcix- ،114،چاپ دو ،ص1391نباه کنید: ترجمه کاوز،ررمشا ی،بهاء امدین،انتشاراتنا ید،تهران. 

c- 115نباه کنید : ترجمه کاوز،ص. 

ci115منبع قبلی،ص. 
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cii- باه کنید: کارگاه ترجمه عربی به فارسددددی  مراه بانكا  نبارشددددی و ویراشددددی،نقی زاده،سددددید ع ء،مؤسددددسددددۀ آموزشددددی و پژو شددددی اما  ن

 .49،ص1391رمینی،چاپ اول،

ciii- 96،چاپ اول،ص1377-نباه کنید: گیتمان وترجمه،حامر جو،علی،تهران ، نشر مرکز. 

civ-  17،ص1389-ره، پار  کتاث،چاپ سو نباه کنید:احول و مبانی ترجمه،حیار زاده،  ا. 

cv-  کارگاه ترجمه عربی به فارسددددی  مراه بانكا  نبارشددددی و ویراشددددی،نقی زاده،سددددید ع ء،مؤسددددسددددۀ آموزشددددی و پژو شددددی اما  رمینی،چاپ

 .50،ص1391اول،

cvi- وزشددددی و پژو شددددی اما  نباه کنید: کارگاه ترجمه عربی به فارسددددی  مراه بانكا  نبارشددددی و ویراشددددی،نقی زاده،سددددید ع ء،مؤسددددسددددۀ آم

 .50،ص1391رمینی،چاپ اول،

cvii-   نباه کنید: کارگاه ترجمه عربی به فارسددددی  مراه بانكا  نبارشددددی و ویراشددددی،نقی زاده،سددددید ع ء،مؤسددددسددددۀ آموزشددددی و پژو شددددی اما

 .50،ص1391رمینی،چاپ اول،

cviii-  زاده،سددددید ع ء،مؤسددددسددددۀ آموزشددددی و پژو شددددی اما  نباه کنید: کارگاه ترجمه عربی به فارسددددی  مراه بانكا  نبارشددددی و ویراشددددی،نقی

 .52،ص1391رمینی،چاپ اول،

cix- 78-77،چاپ پنج ،حص1389-نباه کنید: روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی)با اضاف  و اح   ا (،ناظمیان،رضا، سم ،تهران. 

 .161،چاپ اول،ص1371-دانشبا ی نباه کنید م یی پور ساعدز،کاظ ،درآمدز به احول وروش ترجمه،تهران،مركز نشر- -011

cxi- 161،چاپ اول،ص1371-نباه کنید م یی پور ساعدز،کاظ ،درآمدز به احول وروش ترجمه،تهران،مركز نشر دانشبا ی 

cxii- 142،ص1بیرو ،ج-مجمع الامثال،اممیداني،ابو امیضل ا مد بن م مد،ت قیق:م مد م ي امدین عبد ام مید،دار اممعرفة. 

cxiii- 1910،چاپ بیست ،ص1391-،مؤسسه انتشارا  امیر كبیر،تهران4،علی اکبر،جلدامثال و ک ،د ردا. 

cxiv-  ، 437ص 1392نباه کنید: داستان  از امثال، ذوامیقارز، سن، تهران،انتشارا  مازیار،چاپ شش. 

cxv-  ،103،ص2004-5امت ریر الادبي، سین، سین علي م مد،مكتبة امعبیكان. 

cxvi- 14،ص1391،چاپ بیست ، 1ی اکبر، امیر كبیر،جنباه کنید: امثال و ک ،د ردا،عل. 

cxvii- ،130 ـ،ص1424الامثال اممومدة،ابو بكر ،م مد بن امعبا ، اممجمع امثقافي،ابو ظبي . 

cxviii- 31،ص1391،چاپ بیست ، 1نباه کنید: امثال و ک ،د ردا،علی اکبر، امیر كبیر،ج. 

cxix-  1بیرو ، -قیق: رددامددد عبددد اماني م یوظ،دار امكتددث امعلمیددةنثر امدددر في امم دداضدددددددرا ،ابو سدددددددعددد الابي، ،منحدددددددور بن ام سدددددددن،ت-

 .163،ص6،ج2004

cxx- نباه کنید: روشددهایی در ترجمه از عربی به فارسددی،ناظمیان، رضددا،سددازمان م امعه وتدوین کتث علو  انسددانی دانشددبا ها)سددم (،تهران-

 .79،چاپ پنج ،ص1389

cxxi- 996،چاپ بیست ،ص1391-امیر كبیر،تهران،مؤسسه انتشارا  2امثال و ک ،د ردا،علی اکبر،جلد. 

cxxii-   نباه کنید: کارگاه ترجمه عربی به فارسدددی  مراه بانكا  نبارشدددی و ویراشدددی،نقی زاده،سدددید ع ء،مؤسدددسدددۀ آموزشدددی و پژو شدددی اما

 .123،ص1391رمینی،چاپ اول،

cxxiii- سددل نة  -رون،وزارة امتراث امقومي وامثقافة،مسددق الابانة في املاة امعربیة،امحدد اري، سددلمة بن مسددل ، ت قیق د.نحددر  عبد امسدد   و ار

 .144،ص1999-1عمان، 

cxxiv- 705داستان  از امثال،ذوامیقارز  سن،ص. 

cxxv -  40،ص1393ر یافتی نو بر ترجمه از زبان عربی،احارز،جواد،تهران،جهاد دانشبا ی وا د تهران،چاپ دو. 

cxxvi- 162-161،حص1388 -چاپ  شت تهران، ،سم ،یمتون ادب ۀ،ترجمیفر ،عل یرزاع . 

 
 
 
 
 

 فارسیمنابع و مأخذ 
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احدددددارز،جواد، ر یافتی نو بر ترجمه از زبان عربی، ،تهران،جهاد دانشدددددبا ی وا د تهران،چاپ  -
 .1393دو 

  ش . 1387اشجع ،چاپاول : : فر اد قربانزاده ، ناشر :عمید،فر نبعمید،ویرایش ، سن -
 . ش ،چاپ دو 1391نا ید، تهران ،ررمشا ی ، بهاءامدین ،ترجمه کاوز،،انتشارا   -
  ش : چاپ بیست  . 1391،مؤسسۀانتشارا  امیرکبیر،تهران: 1د ردا، امثال و ک ،جلد -
 .د ردا، علی اکبر، ماتنامه،، ذیل ماد  مثل -
  ش : انتشارا  مازیار. 1392ذوامیقارز ،  سن، داستانهاز امثال ، چاپ شش :  -
 .داستان وبوستان : سعدز، شیرازز  -
 .سعدز ،شیرازز،گلستان،باث  شت   -
  ش . 1390، 4شکور زاده،ابرا ی ،دوازده  زار مثل فارسی،استان قدى  رضوز، چاپ -
 ،چاپاول. 1377-حامر جو،علی،گیتمان وترجمه،تهران،نشرمرکز -
  .1389-،پار  کتاث،چاپ سو حیارزاده،  ا ره،احول ومبانی ترجمه  -
 . 1،جـ1376و ک : علی اکبر د ردا، تهران،  یرمند،  گلپایبانی ، فرج اللَّ ، گزیده شره امثال -
، کاظ  : در آمدز به احدددول وروش ترجمه : تهران : مرکز نشدددر دانشدددبا ی : م یی پور سددداعدز  -

  ش : چاپ اول . 1371
،سددم  ، تهران: (بااضدداف  واحدد   ا )ناظمیان ،رضددا،روشددهایی درترجمه ازعربی به فارسددی  -

 . ش : چاپپنج  1389
ۀ ، ،مؤسددسددکارگاه ترجمه عربی به فارسددی  مراه بانكا  نبارشددی و ویراشددی ء،سددید ع ،نقی زاده -

 .1391،چاپ اول،آموزشی و پژو شی اما  رمینی
 

 
 

 منابع و مآخذ عربی
 

   . 1959: 1،  1بو امیضل، ج: م مد أامب غة : ،ت قیق ابن أبي ام دید، شره نهج  -
 امحایر، دار امجیل ، بیرو  .ابن اممقیع ، أبو م مد عبداللَّ ، الْدث  -
د بن  نبل ، ت قیق: شددعیث الْرناؤو ،عادل مرشددد مسددند الْما  أ م بن م مد،بو عبداللَّ أ:  ابن  نبل -

 .10ـ،ج5964:   ،رق  ام دیث2001: 1وآررون، مؤسسة امرسامة، 
سي، امعقد امیرید، ت قیق : أ مد  - سي : أبو عمر أ مد بن م مد الْندم أمین وآررون  ابن عبد ربه الْندم

 .  3،ج1965-، امقا رة
عبد امس    ارون، دار :  مد ابن فار  زكریا ، معج  مقایی  املاة ،ت قیق ابن فار ، أبو ام سن أ  -

 .  5،ج1979اممجمع امعربي الْس مي ،امیكر، 
 ، مادة مثول.، مسان امعرث ور، م مد بن مكر ظابن من -
لْدث ، امعسدددددكري، ت قیق :عبد امسددددد   م مد  ارون، أبو أ مد ام سدددددن بن عبداللَّ ، اممحدددددون في ا -

 . 1984-2م بعة  كومة امكوی ، 
قاء ، أأ - نان درویش،بو امب عد یا یوث بن م مد، ت قیق م مد اممحدددددددري و  فة في امکل قا ، وزارة امث

 .  امجمهوریة امعربیة امسوریة،دمشق
یوسدددددف امشدددددیخ م مد .د:  وفهرسدددددهراجعه :  دیوان اممتنبیأبو ام یث اممتنبي ، أ مد بن ام سدددددین ،  -

  .2011 - ـ1432:  بیرو : دارامکتاث امعربی:  امبقاعي
: 1بیرو  ،  -رف، ،عام  امكتثظأبو امیتر، م مد بن أ مد بن منحددور، اممسددت رف في كل فن مسددت -

 .1 ـ ،ج1419
  ـ.1345:  دارامکتث اممحریة:  2کتاث الْغانی : جـ: أبوامیرج الاحیهاني  -
مدین عبد ام مید ، دار بو امیضدددددددل أ مأ - د بن م مد، اممیداني، مجمع الْمثال ، ت قیق: م مد م ي ا

 . 1اممعرفة ، بیرو  ، مبنان،جـ
امدر في امم اضرا  ، ت قیق: رامد عبد اماني م یوظ ، دار نثر  بي، ،منحور بن ام سن،بو سعد الْأ -

 .6،ج2004-1بیرو ، -امكتث امعلمیة
  2جـ:  عبد اممجید ق امش – م مدأبوامیضل إبرا ی :  ال: ت قیقجمهرة الْمث:  أبو  ل امعسكري -
 .337،ص2بیرو ،ج-مثال،دار امیكرامعسكري : جمهرة الْأبو   ل  -
 معج  الاع  ، ،دار امقل ، دمشق . الازدي ، م مد بن ام سن بن درید، -
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امبراري ، م مد بن اسددددددماعیل، الْدث اممیرد، ت قیق : سددددددمیر بن امین امز یري ، مكتبة اممعارف   -
 ملنشر وامتوزیع، امریاض .

مبراري ، م مد بن اسددماعیل، امجامع اممسددند امحدد یر اممرتحددر ، ت قیق : م مد ز یر بن ناحددر، ا -
 .7ج،  5705 ـ ، رق  ام دیث :1422-1دار  وق امنجاة ،  

 .1424-1ي ، أبو  یان علي بن م مد ، الْمتاع واممؤانسة، اممكتبة امعنحریة،بیرو ، امتو ید -
 امثعامبي ، عبد امملك بن مسعود، امل ائف وامظرائف، دار اممنا ل، بیرو  . -
 .1 ـ ،جـ1423امجا ظ ، امبیان وامتبیین، دار ومكتبة امه ل، بیرو ، -
  ـ .1424-، اممجمع امثقافي ، أبو ظبيامروارزمي، م مد بن امعبا  ، الْمثال اممومدة  -
   .2000-3، دار ام دیث ، ق  جـ  امریشهري،م مد میزان ام كمة -
 ، دار امكتث امعلمیة ، بیرو .3،  ثال امعرث اممستقحي في أم امزمرشري، -
 .   4 ـ ، جــ 1412، 1امزمرشري، ربیع الْبرار و نحوص الْریار، مؤسسة الْعلمي، بیرو  ،   -
 . 1واعها،  دار امجبل، بیرو  ، جـناممز ر في علو  املاة و أمسیو ي ، ا -
 .7،جـ 1997-امروا ر، م ابع اربار امیو -امشعراوي، م مد متومي، تیسیر امشعراوي  -
 .3،جـ1980-3امحابوني ، م مد علي، روائع امبیان تیسیر آیا  الْ كا  ، مكتبة امازامي،   -
، عبد امم سددددددن بن إبرا ی  ،ت قیق: ارق بن عوض اللَّوسدددددد  ام براني ، أبو امقاسدددددد  :  اممعج  الْ -

 .7ـ،ج6943 :  امقا رة، رق  ام دیث : ام سیني،دار ام رمین
 .  4  : جـ1983ی  ، دار امیكر، بیرو : امقامو  امم : امییروز آبادي،مجد امدین م مد بن یعقوث -
 . 13،جـ2امقر بي ، شم  امدین، تیسیر امقر بي،   -
شركة مكتبة وم بعة مح یى امبابي ام لبي :  اممراغي ، أ مد بن م - سیر اممراغي :  : 1ح یى : تی

 . 18  : جــ 1946
اممیداني ، أبو امیضدددددل أ مد بن م مد ، الْمثال : ت قیق :م مد م ي امدین عبد ام مید : دار اممعرفة:  -

 .  1بیرو  : جــ
 . 467امنووي ، ی یى بن شرف ، ریاض امحّام ین : رق  ام دیث :  -
 .  ـ 1423: 1دمشق، : ، دار سعد امدین:الْمثال  زید بن عبد اللَّ،  امهاشمي -
امب غة في اممعاني وامبیان وامبدیع، تدقیق:یوسددددف جوا ر  امهاشددددمي، أ مد بن ابرا ی  بن محدددد یى، -

 .بیرو -امحمیلي،اممكتبة امعحریة
 .2004: 5 سین ،  سین علي م مد ، امت ریر الْدبي ، مكتبة امعبیكان،   -
   : 2000:  الْمثال واممثل وامتمثیل في امقرآن امكری ،دار امكتاث املبناني:  زینسمیر ام -
شددددیرو ، رزق اللَّ بن یوسددددف، مجاني الْدث في  دائق امعرث ، م بعة الْباء امیسددددوعیین ، بیرو :  -

 .3  : جـ 1913
   .2002-3یة ،  : ت قیق: م مد مهدي ناحر، دار امكتث امعلمدیوانه امشعري  رفه بن امعبد ،   -
:  ت قیق:  معا د امتنحدددیص شدددره شدددوا د امتلریص،  عبد امر ی  بن عبد امر من بن أ مد امعباسدددي -

 . 1 جـ:  م مد م ي امدین عبدام مید
   : بیسان ملنشر وامتوزیع .2011: 1قاشا، الْث سهیل،ام كمة امسومریة في امعراق امقدی  ،   -
-1وروائع الْقوال، اممؤسدددددسدددددة ام دیثة ملكتاث،مبنان،  مارون، یوسدددددف ، موسدددددوعة ام ك  والْمثال -

2012.   
 .142، ص145مجلة امبیان، اممنتدى الْس مي، امعدد :   -
مل   ،  سدددن  ا ر، تقدی  نبیل ام سدددني : الْمثال امعربیة ومدمولاتها امتاریریة في كتاث نهج امب غة  -

  .1  ،  2017دراسة تاریریة، دار امكییل مل باعة وامنشر: 
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